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هاي  عي دوره قاجار در نقاشياجتما -بررسي تاثير تحولات سياسي
 1 ديواري خانه امام جمعه در تهران

 04/12/1398تاريخ دريافت:   2 هيراد حسينيان
 03/05/1399: پذيرشتاريخ  3 الدين سهيلي جمال

 4 سيده سپيده اسلامي

 چكيده
قتصادي و فرهنگي و هاي اجتماعي، ا قاجاريه در تاريخ اين مرز و بوم و به واسطه پيشرفت در زمينه هبا شروع دور

مآبي در  گسترش روابط خارجي با كشورهاي غربي و آشنا شدن ايرانيان با دنياي جديد و شروع فرنگي ،چنين هم
گيري از روش  دستخوش تغييرات گرديد. در اين پژوهش، با بهره از جمله آن ديوارنگاريكشور، تصويرگرايي و 

تاريخي در قالب استدلال استنتاجي -و با استفاده از روش تفسيري اي و ميداني كتابخانهگردآوري اطلاعات از نوع 
اجتماعي، همراه با نقش  -قاجاريه پرداخته شده است. بستر تحولات سياسي هبه بررسي تحولات ديوارنگاري در دور

ينه گذاري اين دو زم گردد كه حاصل از به اشتراك هاي جديدي مي لفهومنجر به پيدايش مـ ،نقاشي در اين دوره
بردن به اين  پي  كه براي ؛شود باشد كه خود منجر به تفسير شرايط اجتماعي و فرهنگي حاكم در آن دوران مي مي

هاي ديواري خانه امام جمعه  اجتماعي دوره قاجار بر نقاشي -چون، تاثير تحولات سياسي مهم بايد به پرسشي هم
هاي خانه  از ايجاد اشتراك با نقاشي وشود  كليدي مي هاي لفهوكه خود منجر به توليد م؛ چگونه است؟ پاسخ داد

كه  ؛تواند چارچوب تحولات فكري در آن دوران را از طريق تصويرگرايي براي خواننده تشريح نمايد جمعه مي امام
تواند در پيوند تحولات سياسي و اجتماعي آن زمان با مفاهيم ديوارنگاري در آن دوره  ميخود  ،اين موضوع

هاي توليد شده در اين دو زمينه به مضامين  لفهوگيري از م سعي شد تا با بهره ،به اين دليل .باشد تاثيرگذار
در  ،چنين كه خود منجر به پيدايش نگرش صحيح در اين بازه از تاريخ و هم ؛برد تصويرگرايي در اين خانه پي

 شود. هنري مختص به زمان خود مي هچارچوب زمين

 مآبي جمعه تهران، قاجاريه، فرنگي امام هاري، خانديوار نگ :گان كليدي واژ
                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2020.30439.1492 

  نويسـنده مسـئول.  ،ايـران،  زويندكتري معمـاري، دانشـكده معمـاري و شهرسـازي، واحـد قـزوين، دانشـگاه آزاد اسـلامي، ق        دانشجوي . 2
hirad_hosseinian@yahoo.com   

 soheili@qiau.ac.ir ، ايران.گروه معماري، دانشكده معماري و شهرسازي، واحد قزوين، دانشگاه آزاد اسلامي، قزوين استاديار. 3
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 مقدمه  
 قرن اوايل تا نوزدهم قرن اواخر در قاجار دوران نقاشي
 و صفويه دوره 1نگارگري هنر سنت تاثير تحت بيستم
 اجتماعي، تحولات آن، هنر و اروپا با ارتباط. بود زنديه

 ظهور و اصلاحات رشد عكاسي، دارالفنون، مدرسه
باشي،  پنجه(داد تغيير را دوران اين هنر ،متفكران

 اجتماعي، -سياسي ؛ زيرا تحولات)454الف: 1395
 تاثر و تاثير ديگر يك بر همواره، هنر، و فرهنگي
 هر هنر شناخت براي توان نمي كه طوري به اند؛ داشته
 همگاني اقبال رويكردها، و سبك تغيير دلايل و دوره
 آن، بودن ذراگ يا شيوه، تداوم يك پذيرش براي

 احمدي،(گرفت ناديده را آن گيري شكل بسترهاي
تنها جنبه  يرانينقوش در هنر اچنين،  هم). 54: 1394

 يفرهنگ ميو مفاه يمعان ندهيندارند؛ بلكه نما ينييتز
هستند كه هنر را به عنوان زبان خود 

). 4: 1395 سازيان،(مومني لندي و چيتاند دهيبرگز
 وجوه در پذيرفته صورت دينبنيا تحولات به باتوجه
قاجار،  دوره در ايران فرهنگي و اجتماعي مختلف

 از ناشي ها آن از برخي كه ناصري، دوره در خصوص به
 هاي خيزش از متاثر برخي ديگر و جهاني رويكردهاي

 دوران آن نقاش بود، جامعه درون اجتماعي و فكري
 سازي همگون قبيلِ از متعددي عوامل تاثير تحت
 به گرايش ملي، هويت با غرب فرهنگ عاريتي عناصر
 هنر از تقليد و اروپايي هنر نفوذ ناتوراليستي، هنر

 از تاثيرپذيري و باستان ايران هنر به بازگشت غرب،
 :1396لر،  و موسوي باشد(شيرازي مي صفويه دوره هنر
 بندي تقسيم يك به توان مي نگرش اين در .)20

 )1: از عبارتند كه يافت؛ دست نقاشي هنر چهارگانه
) 4مآبي؛  ) فرنگي3فرنگي؛  -ايراني ) 2ايراني؛  سنت

 درباريان و زادگان نجيب حضور به باتوجه خياباني.
 حضور چهارگانه موارد اين اعياني، هاي خانه در دولتي
 رساندند ظهور منصه به زماني مراتب سلسله در را خود

 هاي نقاشي در متنوعي هاي طرح گيري شكل موجب و
 به توان مي جمله از شدند؛ اعياني هاي خانه اين ديواري

 دورة اواسط در كه نمود اشاره جمعه امام خانه
است و مالك اوليه آن،  شده بنا) .ق. ه 1280(ناصري

 نقاشي تزيينات عمارت، اين در ميرزا آقاخان نوري بود.
 طبيعت، از شده نقاشي مناظر و بته و گل بر علاوه
 كه باشد مي اروپايي زنان از هايي پرتره شامل
 مردان زندگي به اروپايي زنان يافتن  راه دهنده نشان
 هرچه توليد به منجر تواند مي خود اين كه است؛ قاجار
 كه با شود؛ دوره اين در مآبانه فرنگي تفكرات تر بيش

 اين در نقاشي هنر دهنده تشكيل هاي مولفه بازشناسي
 به مربوط ماعياجت و سياسي تحولات بستر و دوران

يافت كه  دست نويني اشتراكي معيارهاي به توان آن مي
چون، تاثير تحولات  هم در جهت پاسخ به پرسشي

هاي ديواري  اجتماعي دوره قاجار بر نقاشي -سياسي
 اين به پاسخ خانه امام جمعه چگونه است، رسيد.

بازشناسي رمزگان تصويرنگاري در اين  به منجر پرسش
شناسان نيز  طور كه باستان شود و همان ميبازه از تاريخ 

هاي اماكن ارزشمند  از طريق بازشناخت كتيبه
توانستند به تفكر و نحوه زايش آن با توجه به  مي

هاي جاري در روزگار خودش پي ببرند، مخاطب  زمينه
نيز در اين بازه از زمان از طريق بازشناسي اين رمزگان 

شود؛ تا  نا ميبا روح زمانه جاري در آن دوران آش
طبيعت چند ساحتي انسان متجدد را در زمره 

  هاي هويتي آن دوران درك نمايد. بازشناسي لايه

 پيشينه پژوهش 
و تحليل و بررسي نقوش  آيينه خيال، تجزيه «در كتاب 

نوشته » ي قاجار تهران و تزيينات در هنر دوره
هاي  مايه اي بزرگ از نقش )، مجموعه1388گودرزي(
اجاريه موجود است؛ كه در ابتدا، براي درك دوران ق

 -ها به برخي از تحولات سياسي مايه بهتر اين نقش
است و سپس، براي  اجتماعي اين دوران پرداخته شده

معماري آن دوران، پنج بناي   نقوش تزيين كننده  ارائه
هاي  شاخص در تهران انتخاب شده كه مجموعا ويژگي

دارا هستند؛ و يكي از كاملي از اين نقوش تزييني را 
هايش در اين كتاب مورد تحليل  كه نقاشي-اين بناها 
در خصوص  خانه امام جمعه تهران است. -قرار گرفته

 تاثيري كه نفوذ غرب بر نقاشي اين دوران گذاشت،
نفوذ غرب در نقاشي ايران از ابتداي «توان به مقاله  مي

، نوشته »حكومت قاجاريان تا پايان عصر ناصري
)، اشاره كرد كه 1395شاطري و همكاران( للع

هاي غربي  نويسندگان، سعي دارند تا روند نفوذ سبك
ق./ 1210در نقاشي ايران را از ابتداي دوره قاجار(

م.) تا پايان عصر حكومت 1795
و  م.) بررسي كنند؛1895ق./ 1313شاه( ناصرالدين

رويكرد پادشاهان قاجار و نقاشان درباري را  ،چنين هم
د تحليل قرار دهند و در نهايت، اين نتيجه حاصل مور
واسطه تعاملات  شود كه، نقاشي دوران قاجار به مي

هاي هنري جهان  گسترده با اروپا، آشنايي با مكتب
گرايانه درباريان دچار  مسيحيت و تمايلات غرب

دگرگوني شد و در نهايت، اين سبك تلفيقي از 
ي اروپايي شد معيارهاي بصري نگارگري ايراني و نقاش

توان ارادي و با احساس مسئوليت نسبت  كه آن را مي
هاي هنري اصيل ايراني دانست. در ادوار بعد،  به ويژگي

اين شيوه تا حد بسيار زيادي مبدل به سنتي رايج شد 
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و مورد تاييد هنرمندان و حاميان هنري قرار گرفت. 
 در مقاله)، 1397زاده و شادقزويني(چنين، اسماعيل هم
نگر(امر هنري) در اواخر قاجار و ژانر نقاشي مكان«

اوايل پهلوي و رابطه آن با گفتمان ناسيوناليسم(امر 
سياسي) تحليلي مبتني بر مفاهيم(ميانجي) و (كليت) 

اين موضوع را مورد توجه قرار ، »در روش نظري لوكاچ
هاي نقاشي در عصر قاجار و دادند و يكي از ويژگي

نگاري نگاري و ابنيهش به منظرهكه گراي-پهلوي را 
چنين، گفتمان ناسيوناليسم را  بررسي كردند؛ هم -دارد

به عنوان يك كليت در نظر گرفتند و ارتباط ميان اين 
 ،در نتيجه ؛كردند نگر را تحليلكل، با جز نقاشي مكان

مسير گذار از ناسيوناليسم تا نقاشي منظره و بنا را 
ودند. شيرازي و ها قابل درك نمتوسط ميانجي

هاي هويتي  بازيابي لايه«  در مقاله )،1396(لر موسوي
هاي  در هنر دوره قاجار(مطالعه موردي روي كاشي

قاجار  ، به مساله هويت در هنر»دوره قاجار)
ل سياسي و يچراكه هنر آن با توجه به مسا ؛اند پرداخته

نتايج اين  ؛اجتماعي از وجوه مختلفي برخوردار است
 ههويتي در هنر دور هدهد چهار لاي ان ميپژوهش نش

هنري هر كدام  هقاجار قابل بازيابي است و در هر گون
يكي از عوامل اند.  تري داشته ها اهميت بيش از اين لايه

كه -اجتماعي بر هنر دوره قاجار  -گذار سياسيتاثير 
 -وجود آمد هواسطه همين تعاملات گسترده با اروپا ب هب

بازتعريف « هدر مقال ؛ين دوران بودتغيير نقش زن در ا
ينات نقاشي و ينقش زن در خانواده و تاثير آن بر تز

 نوشته »قاجار ههاي اعياني تهران در دور ساختار خانه
)، نويسندگان سعي در بازيابي 1394ارمغان و همكاران(

تاثير تغيير نقش زن در جامعه نيمه دوم قاجار، بر 
دهد  كه نشان مي ؛اند معماري و نقاشي آن دوران داشته

سنتي قاجار و  هبا حضور زنان اروپايي در جامع
سنتي و غربي، نقش زنان ايرانِ آميزي فرهنگ  درهم

تري از  كند و شاهد حضور پررنگ دوره قاجار تغيير مي
هاي  آنان در جامعه هستيم؛ كه تغيير مضامين نقاشي
 2.دانند آن دوران را نيز متاثر از اين تغيير مي

بازتاب هنر «در مقاله  )،1388(پرداز و مراثي سخن
جمعه و  ايران در تزيينات وابسته به معماري خانه امام

گرايشِ هنر دوران قاجار را  ،»خانه منسوب به اميركبير
اين بار نه به سمت مكاتب اروپايي، بلكه به سمت 

به تاثير هنر كنند و  دوران باستاني ايران بررسي مي
ي تزيينات وابسته به معماري در ايران باستان بر رو

اي تطبيقي  و مقايسه پردازند بناهاي دوره قاجار مي
دهند و اين  مذكور صورت مي هينات دو خانيميان تز

ينات شامل ياين تز هشود كه عمد نتيجه حاصل مي

رايج در دوران هاي  ها و مضمون مايه بازسازي نقش
هاي  هخان 3در رابطه با ديوارنگاري باشد. ساساني مي

ها نيز مطالعاتي صورت  ارائه آن  دوران قاجار و نحوه
)، در 1396(و همكاران نژاد انيمدهوشگرفته است، 

مطالعه تطبيقي ديوارنگاري در تالارهاي «مقاله 
نشين خانه حريري تبريز و خانه قوام الدوله  شاه

نشين دو خانه مذكور  ، ديوارنگاري تالارهاي شاه»تهران
دهند و اين نتيجه  تطبيقي قرار ميرا مورد مطالعه 

شود كه نزديك بودن شهر به پايتخت، تمول  حاصل مي
مالي و جايگاه سياسي شخص مالك تاثيرگذار در فن و 

پاشاپور و  4چنين موضوع نقاشي هستند. هم
مطالعه و بررسي « هنيز در مقال  )،1393(همكاران
به  »هاي تاريخي تبريز(دوره قاجار) ديوارنگاره

ها را از  اند و آن هاي دوران قاجار پرداخته رنگارهديوا
گيري در  لحاظ نوع نقوش، كميت، قدمت و جاي

هاي متفاوت از بنا(به تناسب كاركردشان)  موقعيت
بناي  14اند. اين پژوهش بر روي  مورد بررسي قرار داده

است كه تعداد قابل  تاريخي در تبريز صورت گرفته
 باشند. مياي قاجاري ه توجهي از اين ابنيه، خانه
هاي بستر  گيري از مولفه مطالعه حاضر نيز با بهره

گيري از  چنين، با بهره اجتماعي و هم -تحولات سياسي
قاجاريه و از طريق   معيارهاي نقش نقاشي در دوره

ديگر سعي در توليد  ها با يك گذاري آن اشتراك
ها در  گيري از آن هاي جديدي دارد كه با بهره مولفه

هاي ديواري و با به تصوير كشيدن وقايع  نقاشي  ينهزم
اجتماعي، مدني و  -هاي سياسي خود در عرصه  زمانه

 فرهنگي ذهن مخاطب را با زبان تصوير آشنا سازد.

 وش پژوهشر
تاريخي انجام  -اين پژوهش با استفاده از روش تفسيري

است؛ به اين منظور اطلاعات با روش مطالعات  شده
اند. در اين راستا،  ميداني گردآوري شده اي و كتابخانه

ها و نقوش  ابتدا، اقدام به ثبت و ضبط ديوارنگاري
تزييني موجود شد كه با استفاده از توصيف و عكاسي 
در نور معمولي انجام گرفت و در مرحله بعد، همگام با 

كه در زمره منابع مكتوب -اي  مطالعات كتابخانه
بندي شده  دستهاقدام به ارزيابي نقوش  -هستند

بندي شده در قالب  گرديد. سپس، نقوش دسته
 استدلال استنتاجي مورد بررسي قرار گرفتند. 

 مباني نظري
 امام جمعه ههاي اجتماعي و فرهنگي خان زمينه

دوم قرن   خانه امام جمعه از بناهاي زيباي نيمه
  مذكور فاقد كتيبه  سيزدهم هجري قمري است. خانه
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  ا براساس خصوصيات معماري و شيوهدار است؛ ام تاريخ
توان به اواسط دوران  گيري آن را مي تزييني بنا، شكل

 1300تا  1280  شاه قاجار و از دهه سلطنت ناصرالدين
). مالك اوليه اين 229: 1388ه. ق. دانست(گودرزي،  

از رجال  5ميرزا آقاخان نوري اعتمادالدوله خانه،
-سي و سه سال  سرشناس دوره قاجار بود كه به مدت

در دربارِ سه تن از پادشاهان  -ه.ق.1275تا  1242از 
اين خاندان مشاغل و مناسب عالي و موثري چون 
وزارت لشكر و صدارت عظمي برعهده داشت(قائم 

اين خانه در منطقه عودلاجان و در  ).1: 1347مقامي، 
 گرفته است. اي به همين نام امام جمعه، جاي كوچه

اي از  ترين محله تهران بود و عده عودلاجان بزرگ
جا زندگي  شاهزادگان و كارمندان دولت در آن

از اين افراد صدراعظم، ميرزا آقاخان  كردند و يكي  مي
). اين بناي دو اشكوبه، 153: 1374نوري بود(اتحاديه، 

نشين و تالار  داراي بخش اندورني، بيروني، شاه
). بعدها، 59: 1388و مراثي، پرداز  زمستاني است(سخن

امام جمعه تهران اين خانه را خريداري كرد و در آن 
 ساكن شد.

اجتماعي و فرهنگي دوره  -بستر تحولات سياسي
 قاجار

همواره بر  ،اجتماعي و فرهنگ و هنر -تحولات سياسي
توان  كه نمي اند؛ به طوري ديگر تاثير و تاثر داشته يك

 براي شناخت هنر هر دوره و دلايل تغيير سبك و
رويكردها، اقبال همگاني براي پذيرش يك شيوه، تداوم 

را ناديده  گيري آن يا گذرا بودن آن، بسترهاي شكل
حاميان هنر، حاكميت گروه از سويي ديگر، گرفت. 

اجتماعي، نگرش كلي حاكم بر جامعه و ... در كنار 
موارد متعدد ديگر بر رشد يا مهجور ماندن سبك 

اي تاريخ هنر، آن بخش ه هنري موثر هستند. در كتاب
بر  اجتماعي و حتي علمي كه -از تاريخ سياسي

گذارند و موجب تغيير نگرش  تحولات هنري تاثير مي
شوند، مورد توجه قرار  در عرصه هنر مي

. چراكه درك ظهور و )54 :1394 ،(احمديگيرد مي
گيري  گيري، بهره بروز هرگونه فرهنگ، هنر و نوع جهت

در آثار هنري، توجه به مفاهيم و از عناصر و حتي رنگ 
از نمادها، به شناخت اين نوع   مضامين و حتي استفاده

است(گودرزي،  سياسي وابسته-هاي اجتماعي زمينه
حال، علت تغيير نگرش در هنرِ دوره ). 21: 1388

توان در عوامل  خصوص در دوره ناصري را مي قاجار و به
 .كرد وجو اجتماعي و فرهنگي متعددي جست -سياسي

با ظهور آغا محمدخان قاجار و شروع حكومت 
قاجاريان، هيچ شكوفايي هنري در عهد او ديده نشد و 

توان گفت هنر دوره قاجار از زمان فتحعلي  در واقع، مي
شاه قاجار، دومين شاه اين سلسله، آغاز و در عهد 

رسد كه تا پايان سلطنت  شاه به اوج مي ناصرالدين
شيرازي (يابد احمد شاه، ادامه ميآخرين پادشاه قاجار، 

 دوران محمدشاه، از پس). 19: 1396لر،  و موسوي
او از . شد آغاز شاه ناصرالدين حكومت طولاني

 خورشيدي 1275م.) تا 1848خورشيدي(1227سال
 نيم حدود كه- دوره اين م.) پادشاهي كرد. در1896(

 ايران تر بيش ارتباط به توجه با -انجاميد طول به قرن
 زيادي تحولات دچار كشور اطراف، جهان با

به  ).44: 1396چاوردي و همكاران،  گرديد(عسكري
طوري كه در مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب، واكنش 
ايرانيان، از شاه و درباريان تا مردم عادي، بهت و 
حيرتي بود كه هم نتايج بيداركنندگي داشت و هم 

ن در خودباختگي. از ديگر سو، جامعه سنتي ايرا
هاي گوناگون، نه آمادگي پذيرش الگوهاي غربي  حوزه

را. در مجموع، اين شرايط  را داشت، نه ظرفيت آن
شدت سنتي ايران  سبب چندلايگي فرهنگي جامعه به

بيني و  ها، از نظر جهان شد. هر يك از اين لايه
سياسي، متفاوت با  -اعتقادات و سطح دانش اجتماعي

طبيعتا، جريان هنري و ادبي  ها بود و هر يك ديگر لايه
كه پيش از اين، به  خاص خود را پديدآورد؛ در حالي

سبب يكپارچگي فرهنگي، هنرمندان هر دوران كم و 
بيش زير چتر سبك هنري غالب قرار 

 ).40: 1390آبادي،  (خاتونگرفتند مي
 فرهنگي و اجتماعي اوضاع در تغييراتي قاجار دوره در

 اروپا به شاه ناصرالدين سفر ليناو از پس ويژه، به تهران،
ميرزا  تشويق به كه- سفر اين. است  گزارش شده

 به منجر -گرفت صورت مشيرالدوله خان حسين
 آشنايي و ها تهراني رفتار و آداب برخي در تغييراتي
 و ماشين ورود. شد غربي زندگي شكل با ها آن مختصر
 وباسل و سبك به تئاتر آمفي و ها كاخ ساختن و تراموا
 ياد تغييرات جمله از زنان و مردان لباس تغيير و غربي
: 1394، بهبهاني زاده و ايراني سلطان بود(ارمغان، شده
). تاثيرپذيري از اين سفرها، به حدي بود كه 12

شاه به  به هنگام سفر سوم ناصرالدين 6اعتمادالسلطنه
باز در راه «نويسد:  فرنگ، در كتاب خاطراتش مي

اد اين راه، به هر شهري كه هستيم. در امتد
رسيديم، امراي لشكريه و كشوريه روس كه احتراما،  مي

هاي بلند  غالبا ريش ،شدند حاضر مي آهن در جنب راه
چه  چنان ؛داشتند و اين بدعت امپراطور حاليه است
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خاطر مبارك بر اين  ؛خودشان هم ريش بلند دارند
با  خدام آستان همايون ،بعد از اين ،علاقه گرفت

 ).642: 1350اي،  مراغه مقدم»(دهاي طويل باشن ريش
رونق تجارت  يدر پ ،در اين دوران ،از طرفي ديگر

شهرها به  تيجمع ،يو به تبع آن تجارت داخل يخارج
 توجهات ،و به همين دليل افتي شيتهران افزا ،ژهيو

تازه وارد به  مردم يخانه برا سر پناه و جاديمعطوف به ا
كه به ي علت ارتباطبه  يمعمار نهيزم. در ديشهر گرد
، مردم بوده يقصرها و بناها يهنر معمار نيهر حال ب

خود را در  يبه سرعت جا يهنر غرب نيا يهانمونه
رسوخ  رانيباز كرده و در تمام ا يشهري هاهخان انيم
موارد پلان و  نينماند در ا ناگفته ،نمود. البته دايپ

و  ي؛رانيعناصر ا گريد ها ونوايا يول ،است ينقشه غرب
 يمحل روح كاملا خود ناتييبا تز يرانيا يمعمار ،اصولا

 يدلپسند و ريدلپذ اريو مجموعه بس دهيرا در آن دم
، عطاريان و قدردان قراملكي، (مومنيحاصل شده است

ه در دورنيز شاه  نيناصرالدبر اين،  ). علاوه130: 1394
بار  دو به دليل اين افزايش جمعيتخود،  يزمامدار
داد و بر وسعت آن افزود و برج  رييتهران را تغه محدود

بنا  ديجد يها و دروازه ديبه دور آن كش يا تازه يبارو و
مدرن  يروح دادن يشاه برا نيناصرالد يها تلاشنهاد. 
در شهر تهران و به  ،عمدتا ،رانيمتجدد به ا ايو نو 

 .شد ياو خلاصه م يدر اطراف ارگ سلطنت ،ژهيو
 سلطنت سال پنجاه مدت در كه اين اقداماتي يتمام

 تاسيس براي را زمينه گرفت، صورت شاه ناصرالدين
 اقدامات جمله اين از. ساخت مهيا و آماده دارالفنون

 استخدام: كرد اشاره دست اين از مواردي به توان مي
 داير شدن اروپا، به محصل اعزام خارجي، معلمان
 تاسيس يي،آمريكا موسسات و فرانسوي مدارس
 زبان فارسي روزنامه نخستين انتشار خانه سنگي، چاپ

 زبان تعليم كازروني، ميرزا صالح شيرازي مديريت به
هاي  و انگليسي و ترجمه كتاب و رساله از زبان فرانسه

كه ها باعث شد  اروپايي به فارسي و .... ؛ تمامي اين
و شود  در فرهنگ ما حاصل ياساس رييتغ نياول

و  يو نقاش ياز معمار يگرينوع د يرانياهنرمندان 
؛ خصوصا در زمينه نقاشي را تجربه كنند يقيموس يحت

بايد به اين نكته توجه كرد كه آموزش نقاشي به شيوه 
علمي و رسمي پيش از دوره قاجار و حتي تا اواسط 
اين عصر سابقه نداشت و اغلب هنرمندان، 

وخته فرا گرايي را به شيوه خودآم گرايي و واقع طبيعت
هايي در  گرفتند؛ تنها در پايان عصر ناصري حركت مي

بندي آموزش نقاشي صورت پذيرفت كه  راستاي نظام

هاي آموزشي غرب  آن نيز تا حد زيادي، مبتني بر شيوه
 ).201: 1395سرافرازي و وكيلي، شاطري،  (لعلبود

خورد.  گرايي نيز به چشم مي در اين دوران، طبقاتي
با اصلاحات  ،تهران يطبقات و اهال نايگسست م نياول

 ابانيدولت و خ همحل جاديپس از ا ،ژهيبه وو  يناصر
محلات  هدربار ياتيدوره، روا نيشد. در ا  زار شروع لاله
در  ها يمردان و فرنگ و دولت انيكه اع-شهر  ديجد

 يخوب آن سكن يها قشنگ و خانه يها باغچه
 ي،دآگاهكه آشكارا از خو موجود است، -دنديگز يم

ه محل در. دهد يشدن محلات خبر مي نسبت به طبقات
 ،تهران يمهم شهر از عناصر يبرخ ،(محله دولت)ديجد

پارك  د،يجد هتوپخان دانيسالار، م مثل مسجد سپه
و  يدولت هضخانيآباد، مر الدوله، باغ حسن نيام

كرد.  دايها استقرار پ خانه و سفارت انياع يها كوشك
 ديجد ينهادها نيله نخستمح نيدر ا ،نيچن هم
. ديگرد ريهتل و تئاتر دا نما،يمثل س يو فراغت يحيتفر

 هدور يغرب بر معمار يمعمار ريثاتاز سويي ديگر، 
، يانيو اع يسلطنت ياه در ساختمان ،قاجار، ابتدا

 يمسكون يدر معمار ،و سر آخر يعموم يبناها ،سپس
ز ا ياريدر زبان بس يمعمار نيداد. ا خودش را نشان

 ؛معروف شد 7»يلكارت پستا« يمورخان به معمار
 بارز ديگر مشخصات از قصر و كاخ ساخت ،چنين هم
 و ها نوآوري اين دنبال به .است تاريخي هدور اين

 را تازه  سليقه اي اندازه تا نيز محلي معماران تغييرات،
 ،رو همين از. منظوركردند خود كارهاي در و پذيرفتند

 خود جاي گنبدي هاي بام و ربيض هاي طاق تدريج، به
 )شيرواني(فلزي هاي پوشش و چوبي هاي داربست به را

 تغييرات نيز ساختمان اصلي عناصر ديگر در. دادند
 و بري گچ از بنا، داخلي تزيينات و آمد وجود به اساسي
  به تركيبي هنرهاي صورت آميزي، رنگ تا كاري كاشي

-45: 1396چاوردي و همكاران،  (عسكريخود گرفت
هاي هنري  ظريف بين تجربه هو حاصل اين رابط ).58

هنري جديد در آثاري  ادوار پيشين و تخيل و تجارب
هاي  تر عرصه در بيش ،جلوه يافت كه در اين دوره
هاي هنري،  اين عرصه ههنري در ظهور آمد. از جمل

هاي متنوع و مضامين متعدد  ديوارنگاري بود كه جلوه
ارنگاري از ابزارهاي اصلي هر ديو ،پيدا كرد. اصولا

بخشي به حكومت خود و به رخ  حكومتي براي شكوه
اش بود. قاجارها هم با  كشيدن اقتدار سياسي

نمايي  تبليغي به شوكت هگيري از اين وسيل بهره
اي براي تنفيذ  سلطنت خويش پرداختند و آن را وسيله

 اما .قدرت خود در ميان رقباي داخلي و خارجي كردند
دوجريان جديد هنري بر روند اين  ،بعد چندي
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شيوع  ،ديوارنگاري سنتي تاثيري نامطلوب داشت؛ يكي
رواج عكاسي. با شروع و شيوع چاپ و  ،چاپ و ديگري

عكس در ايران، ابزار تبليغي جديدي در اختيار دربار 
قرار گرفت كه در قياس با ديوارنگاري تاثيري مضاعف 

تر با نيازهاي  تر و سريع داشت و برخوردي واقعي
كرد و نفوذ شاهان را در بين  تبليغي دربار پيدا مي

از  ،بخشيد. به همين دليل طبقات جامعه تسري مي
هايي  توان ديوارنگاري قاجار، ديگر نمي هدوم دور هنيم

بلكه  ؛از نوع سياسي را در عمارات اين دوره بازجست
چنان قوت  يني بود كه هميهاي تز تنها ديوارنگاري

شناسي اعيان  ن خود را نگه داشت و حس زيباييپيشي
و اشراف و حتي مردم عادي را انعكاس داد(آژند، 

  ).41و  34: 1385
 اواخر در اجتماعي قابل توجه-ز ديگر عوامل فرهنگيا

 براي فراهم شدن زمينه توان به ناصري مي هدور
 مردانه اشاره كرد دنياي تهران در اعياني زنان پيدايش

نگه  مردان نگاه از پنهان و پوشيده قاجار هدور در كه
 يارتقا همچون شدند. عوامل متعددي داشته مي

ها و وارد  كتاب همطالع و تحصيل اثر در زنان آگاهي
شدنِ زنان اروپايي به زندگي مردانِ قاجار در اين 

زاده و  سلطان نقش داشتند(ارمغان،پيدايي 
 انقلاب از بعدچنين،  هم ).21: 1394، بهبهاني ايراني

 روز آن از. شدند حق و تكليف صاحب مردم مشروطه،
 بازتاب و شود مي مشروط پادشاه  مطلقه قدرت كه است

 بطن به دربار مخصوص هنرهاي. يابد مي اجتماعي
 در رستوران مثل عمومي هاي مكان و آيد مي جامعه
 كه رسد مي جا بدان تا و گيرد مي شكل لوقانته كافه 
 8الملك، صنيع به بهارستان در چي كافه لوقانته حاجي

 طرح مشروطه سران از هايي پرده تا دهد مي سفارش
 به مجلس موزه در ها نقاشي اين اكنون، هم كه بزند؛

 رويكردي كه پيداست »كافه«  واژه است. از مانده يادگار
 است. وجود داشته زمينه اين در اروپايي تجربه به

 پادشاهي به هشا مظفرالدين شاه، ناصرالدين از بعد
 و توسعه در تغييراتي نيز پادشاه اين دوره در. رسيد

 آن، چهره ولي پذيرفت؛ صورت تهران شهر ساختار
. بود ناصري دوره در كه داشت را عمومي وضع همان

 توجه جديد مدارس تاسيس به مظفري، دوره در
حسن   ميرزا وجود نيز آن عامل  عمده و شد تري بيش
 نوين اصلاحات در پيشگام نيونروحا از 9رشديه، خان
 ترتيب، به شاه، مظفرالدين مرگ از بعد. بود

 عمده. رسيدند سلطنت به احمدشاه و شاه محمدعلي
 جنبش با مبارزه و درگيري در پادشاهان اين دغدغة

 تا مشروطيت آغاز از تهران گذشت و مشروطيت

خورشيدي به همان  1299اسفند سال  سوم كودتاي
ناصري و جانشينان او بود، باقي وضع كه در دوره 

  ).57-56: 1396 چاوردي و همكاران، ماند(عسكري

 هنر نقاشي در دوره قاجار
پذيرفته در وجوه  با توجه به تحولات بنيادين صورت

مختلف اجتماعي و فرهنگي ايران در دوره قاجار، 
ها، ناشي از  كه برخي از آن-خصوص در دوره ناصري به

هاي  برخي ديگر، متاثر از خيزشرويكردهاي جهاني و 
نقاشي آن دوران  -فكري و اجتماعي درون جامعه بوده

 تحت تاثير عوامل متعددي بوده است، از قبيلِ
سازي عناصر عاريتيِ فرهنگ غرب با هويت  همگون

نفوذ هنر اروپايي و  ي،ملي، گرايش به هنر ناتوراليست
 تقليد از هنر غرب، بازگشت به هنر ايران باستان،

تاثيرپذيري از هنر دوره صفويه و مواردي ديگر. در 
نگاري، نقاشي روي كاشي، نقاشي  هنرهايي چون خيالي

و چاپ سنگي قابل رويت  10زيرلاكيپشت شيشه، 
است، لذا، يك سبك منسجم در آثار اين دوره قابل 

هاي فرهنگي چندگانه  تبيين نيست و داراي هويت
 ،بنابراين .)20: 1396لر،  شيرازي و موسوي(است
كلي را براي نقاشي اين دوران  هتوان چهار شيو مي

 ) 3؛ فرنگي -ايراني ) 2سنتي؛  -) ايراني1: درنظر گرفت
 نقاشي خياباني. ) 4؛ مآبي فرنگي

قاجاريان، كه خود را وارث سنتي:  -شيوه ايراني )1
كردند تا با اقداماتي  دانستند، تلاش مي صفويان مي

شند. در نتيجه، به حكومت خود مشروعيت ببخ
شاه در ابتدا، متاثر از هنر دوره  هنر دوره فتحعلي

اي جديد  صفوي بود؛ اما به مرور زمان، به گونه
گرا شد و  دگرگون گرديد و ضمنا اين هنر باستان

چنين، در  هم. تاثيراتي هم از غرب پذيرفت
گراييِ هنر اين دوران، دكترجواد  خصوص باستان

همگامي ادبيات و «ب عليمحمدي اردكاني در كتا
 عِ [نقاشي دوران قاجار] بهبا ارجا» نقاشي قاجار

هاي دورتر،  نگارگري ايراني و در مواردي به گذشته
تصويري  هد دوران هخامنشي و ساساني، ريشنمان

 :1394گيرد(احمدي،  مي قاجار را پي هآثار دور
گرايي موجود در آثار هنري قاجار  . اين باستان)58

كي از نتايج برخورد ايران با تمدن توان ي را مي
جديد غرب دانست كه به دنبال رويكرد 
روشنفكران ايراني به تمدن غربي و جست و جوي 

ماندگي جامعه خويش پديد  آنان براي درك عقب
يابي اين انحطاط و  آمد. و روشنفكران براي علت

اي از تاريخ كشور خود  ماندگي به سراغ دوره عقب
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اي  يك دوره طلايي با جلوه رفتند، كه به صورت
گر  بسيار پرشكوه و با عظمت بر ايشان جلوه

شد. لذا، رجعت به پيشينه طلايي هخامنشيان  مي
و ساسانيان در دوره قاجار، به وفور، در آثار هنري 

شود. آثار هنري از اين دست، شامل  ديده مي
آرايي و  ها، كتاب ها، پارچه ظروف، قالي

: 1396لر،  زي و موسويشيرا(برجسته هستند نقش
20-21.(  

طور كه ذكر شد،  همانفرنگي:  -شيوه ايراني )2
نقاشي دوران قاجار در اواخر قرن نوزدهم تا اوايل 

سنت هنر نگارگري  تاثير قرن بيستم تحت
هاي صفويه و زنديه بود. اما ارتباط با اروپا و  دوره

هنر آن، تحولات اجتماعي، مدرسه دارالفنون، 
صلاحات و ظهور متفكران هنر اين عكاسي، رشد ا

دوران را تغيير داد. با تاسيس دارالفنون، ايرانيان 
با هنر اروپايي به شيوه عملي آشنا شدند. اين 

 در ايراني سنتي فرهنگ با اروپايي فناوري برخورد
 مظاهر و ها انديشه آرام پذيرش به ناصري، دوره
 نبرد و انجاميد تهران خصوصاادر غرب، مادي
 به شاه ناصرالدين حكومت اواسط در تجدد و سنت
رسيد(عسكري چاوردي و همكاران،  خود اوج

). بنابراين، مكتب نقاشي قاجار را 44: 1396
ديواري دوره هاي مينياتور  توان تلفيق تكنيك مي

صفوي و نقاشي كلاسيك اروپا دانست. به نحوي 
تر بوده و به  كه در آغاز، مايه ايراني آن بيش

گراي اروپايي  اي خود را به سبك واقعتدريج، ج
حداديان و رازاني، نژاد،  است(مدهوشيان بخشيده

توان تاثيرات نقاشي  هرچند كه نمي ).39: 1396
به و  اروپايي در دوران صفوي را نيز ناديده گرفت

حضور نقاشي  برآمد هترين نتيج بايد مهم ،واقع
شدن  را پديداراروپايي در ايرانِ عصر صفوي 

 .نگاري در نقاشي ايراني دانست ن فرنگيجريا
هاي خاصي كه از  روشن كاري ها و سايه نمايي حجم

 ،به تدريج ،اين زمان در نقاشي ايراني پديدار شد
نخست  هدر بستر ذوق و سليقه هنرمندان نيم

اي  به گونه ؛كرد عصر قاجار سير تكامل خود را طي
كه در واژگان هنر نقاشي ايران از سده يازدهم 
 هجري قمري به بعد، ماهيتي دگرگون

 هنر در تامل با ).69 -68: 1394احمدي، يافت(
 در قاجاري هنرمند كه يابيم درمي قاجار دوره
 هضم خود در را بيگانه كه- پيشينيان سنت ادامه
 را بيگانه هنر و فرهنگ نيز دوره اين در -كرد مي
 و آن؛ در را خويشتن نه ساخت، مستحيل خود در

 قاجاري هنر رويكردهاي ارزشمندترين از يكي اين
 ).58: 1396، چاوردي و همكاران است(عسكري

نتيجه اين درهم آميزي سنت و فناوري اروپايي، 
فرنگي بود، كه  -وجودآمدن جريان نقاشي ايراني به

اين جريان از جهت تكنيك و فرم و تا حدي از 
هاي  موضوع نقاشي سنتي فاصله گرفت و به شيوه

  ).48: 1390آبادي،  يش يافت(خاتونغربي گرا
نخست قاجار  ههنرمندان نقاش نيمبدين ترتيب، 

با پيروي از الگو و معيارهاي تعيين شده در سنت 
نگاري  به واقع ،نگاري نقاشي ايراني، در كنار خيالي

اين سبك  .)67 :1394داشتند(احمدي،  نيز توجه
تلفيقي از معيارهاي بصري نگارگري ايراني و 

توان ارادي و با  شي اروپايي را از سويي، مينقا
هاي هنري  احساس مسئوليت نسبت به ويژگي

تواند  ديگر، مي اصيل ايراني دانست و يا از سويي
نشات گرفته از عدم توانايي صحيح در درك و 

گرايانه  گرايانه و طبيعت اجراي اصول نقاشي واقع
سرافرازي و شاطري،  توسط نقاش باشد(لعل

هاي اين جريان  ويژگي). از 201: 1395وكيلي، 
توان به مواردي از اين دست اشاره كرد:   تلفيقي مي

سازي كه از قديم در هنر ايران(معماري،  قرينه
وجود داشت، در  بافي) ها، قالي نقوش ظرف

شود.  تابلوهاي دوره قاجار به شدت مراعات مي
طرح روي لباس و خلاصه،   كشيدن گل و بته

كاري و دقت و ظرافت نقاش  زهپرداختن به ري
دهد كه او هنوز كاملا راه خود را از  نشان مي

جا، هنر  است. در اين  نقاشي سنتي جدا نكرده
برد، زيرا  جديد، پيوند با هنر تصويري قديم را نمي

اين نقاشي هنوز نه در بينش به كمال رسيده و نه 
اطلاعي و گسستن از  در تكنيك. بنابراين، بي

شد كه نقاشي، پايگاه  موجب مي سنت، قطعا
فرهنگي و تاريخي خود را از دست داده، به صورت 

درهوايي درآيد كه نه ايراني باشد  ريشه و پا هنر بي
و نه اروپايي. از بركت سنت، اين پريشاني هنري 
اتفاق نيافتاد و نقاشي قاجار در حالي كه 

هاي فرنگي را اخذ كرد، خصلت ايراني خود  اسلوب
). در 48: 1390آبادي،  خاتوننداد(ز دست را هم ا

هيچ يك از نقوش نه كاملا اين شيوه هنري، 
ايراني هستند و نه فرنگي؛ حتي موضوعات وارداتي 
مانند گلدان پر از گل را با عناصر ايراني همانند 

نژاد،  (مدهوشياناند گل زنبق و مرغ آميخته
-بدين ترتيب، مي ).48: 1396حداديان و رازاني، 

عنوان يك رسانه هنري با ن ميان نقاشي، بهتوا
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نگاه به وطن به عنوان يك موضوع از چند سو 
گيري از ارتباط پيدا كرد: يكم، به جهت بهره

هاي تصويري غربي مبتني بر شناخت و سنت
توجه به واقعيات و جزييات پديدار شده بود. دوم، 
نقشي كه نقاشي به لحاظ ارتباط با تاريخ ايران 

و سوم، تصوري از وطن كه ميان ايرانيان  يابدمي
آورد و نفس شناخت وطن را به عنوان پديد مي

و زاده دهد(اسماعيليك موضوع رسميت مي
 ).69: 1397شادقزويني، 

از عصر  -در دوره نخستمآبي:  شيوه فرنگي )3
ها با  نقاشي -شاه شاه تا ناصرالدين فتحعلي
، هاي خاص خود و عناصر و بيان ايراني ويژگي

شدند و هنرمندان  غالبا در شيوه خارجي ظاهر مي
توانستند سبكي متوازن و پيراسته در طرح و رنگ 

وجود آورند.  هاي سنتي ايران به بند به ارزش و پاي
 -شاه به بعد عصر ناصرالدين-اما در دوره دوم 

 12الدوله و مزين 11الملك هنرمنداني چون كمال
را كوشيدند، جهان بيني عيني  تر مي بيش

 جايگزين فرهنگ تصويري سنتي ايران كنند كه
). 75: 1391ريشه در عالم خيال داشت(عليزاده، 

الملك در مقام واپسين نقاش برجسته  شايد كمال
دربار قاجار، بيش از ساير نقاشان آن زمان، فكر 

). بنابراين، 185: 1396تجدد در سر داشت(پاكباز، 
ها به هنيزم ريمانند سا ،دوره نيا ناتيياكثر تز

به طور . رديگ يغرب قرار م ريتحت تاث فراخور خود
كلي، علل و عوامل شاخص و موثر در تغيير مباني 

توان در مواردي  تصويري نقاشي قاجاري را مي
گرايانه به موازات نگرش  مانند ورود تفكر حجم

سازي،  مدارانه و به دنبال آن تمايلات شبيه انسان
گيري  زمينه، بهره پساستفاده از دورنماسازي در 

افراطي از عناصر تزييني و در نهايت، استفاده از 
باشي و  اشياي زندگي معاصر در اثر دانست(پنجه

 به جهت رنگ و تنوع ،البته). 8: 1397فرهد، 
يكي از  و ديآ يم ديپد يموضوعات تحول نسب

هاي مورد توجه نقوش تزييني هنر و  ويژگي
گرايي و  جملقاجار، نوعي ت  معماري در دوره

مند و گاه، آشكار است. اين  اشرافيت پنهان و كُنش
هاي  كارگيري رنگ توان در افراط در به مساله را مي

چنين، تزيينات گل و  گونه و هم زرد و نارنجي و فام
برگ به سبك غربي و استفاده از مناظري كه 

هاي اروپايي را دارند  دورنماهاي مناظر و ساختمان
متمدن و پيشرفته به شمار و مظاهر زندگي 

). 33: 1388مشاهده كرد(گودرزي،  رفتند، مي

شامل اشكال نيز قاجار  عمده ينيينقوش تز
مناظر و  ،يگل فرنگ ،ييو خطا يمياسل ،يانتزاع

 ريپر گل و مرغ، تصاو يها ها، گلدانشكارگاه
و  ريو شاهزادگان، نقش ش انيو دربار شاهان
ت عيطب يهااست. جنبه و فرشتگان ديخورش

 نيا يهانگاره نقش و ييگرالو حالت تجم انهيگرا
ي ويكاملا دن ييتند، فضا يهاهمراه با رنگ ،دوره

و آن  دنك يم جاديقبل ا يهاو متفاوت با دوره
، (مومنيشوديكم م يمعنو و يحالت روحان

 ).128: 1394عطاريان و قدردان قراملكي، 
ت يافت به اين ترتيب، نفوذ هنر اروپايي چنان شد

آرايي  كه به حذف تقريبي نقاشي سنتي و كتاب
انجاميد و نقاشي رنگ و روغن با مضامين و 

هاي كاملا غربي در ابعاد وسيعي گسترش  شيوه
تمامي  ).20: 1396لر،  شيرازي و موسوي(يافت
ها باعث شد، تا موضوعات نقاشي خصوصا در  اين

دربار شاه و اطرافيان، اغلب، به صورت تصاوير 
ها، تغيير يابد؛ كه  هاي ظاهري آن يعي و صورتطب

پردازانه به هنر  در پي آن، خصوصيات طبيعت
يابد. به همين جهت، طبيعت و تقليد  ايران راه مي

نژاد،  سزايي يافت(مدهوشيان از آن، اهميت به
كه  )، به طوري39: 1396حداديان و رازاني، 

الحيوان  گري در مورد تصاوير كتاب منافع بازيل
ها و گاوها  در ترسيم فيل« دهد: نين توضيح ميچ

است. خطوط دور  حالت طبيعي پوست رعايت شده
دهان گاو نيز به دقت ترسيم شده و شبيه طبيعت 

، پوست ؛ها نرم و چروك است. خرطوم فيل
بودن طرح بدن به دقت نقاشي  برعكس خلاصه

است ... حيوانات مطابق با علم جانورشناسي  شده
از سويي  .)66 :1394احمدي، (»دان شده كشيده
جان، يكي از  نقاشي با موضوع طبيعت بي ديگر،

موضوعاتي است كه در نقاشي ايراني سابقه 
توان گفت از دستاوردهاي  چنداني ندارد و مي

هاي اين  گراي قاجار است كه در نقاشي طبيعت
تزيينات جاي گرفته دوران در كنار ساير 

: 1396رازاني،  حداديان ونژاد،  است(مدهوشيان
تاثيرپذيري از نقاشي غربي در اين دوران در  ).40

 هدر حوز )1دهد:  چند حوزه خود را نشان مي
فن(تكنيك) و فرم، تغيير وسايل نقاشي، از جمله 
استفاده از بوم نقاشي به جاي كاغذ و رنگ و روغن 

عدنمايي و هاي طبيعي و رعايت ب به جاي رنگ
پردازي و نيز بزرگ  ايهدورنماسازي(پرسپكتيو) و س

شدن ابعاد تصوير، نمودهايي از اين تاثيرپذيري 
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موضوع و مضمون، مناظر  هدر حوز )2؛ است
 17و  16كه اغلب تقليد از مناظر قرن -طبيعي 

نقاشي چهره، مردم كوچه و  -نقاشي اروپاست
هاي زندگي اجتماعي،  بازار، برخي رسوم و سنت

اه يافته و مضامين جديدي است كه به نقاشي ر
يعني همان مكتبي كه  ؛يادآور رئاليسم غربي است

درآن روزگار در غرب رواج 
از ديگر تاثيرات  ).50: 1390آبادي، داشت(خاتون

هاي قاجاري و به  فرهنگ غرب بر روي نقاشي
توان به تاثير  شان مي خصوص بر روي مضامين

 هكرد. در اوايل دور حضور زنان در جامعه اشاره
هاي  ها و تزيينات، صورت و ويژگي قاشيقاجار در ن

و تنها  ،شد سان تصوير مي جسماني زن و مرد يك
 ،چنين است، هم  تمايز اين دو، پوشش ايشان بوده

هاي پرتكلف به كار رفته  بر روي ديوار  در نقاشي
هاي اعياني تصاوير زنانه، مردان را مخاطب  خانه

 داد و گاه تصاوير زنانه براي روايت قرار مي
تصاوير زنان  ،رفت. اما به تدريج كار مي ها به داستان

ها نقش بست كه ديگر  فرنگي بر روي ديوارِ خانه
در انتهاي قرن  .كرد به مضامين سابق اشاره نمي

نوزدهم، تفارق جنسيتي را در تصاوير زنان و 
هاي زنانه نيز بسيار  توان ديد. ويژگي ميمردان 
زاده و  سلطان تر و متمايزتر شد(ارمغان، فردي
  ).20: 1394، بهبهاني ايراني

اين نوع نقاشي از معيارهاي وه خياباني: شي )4
 هشناسي و فضاي نقاشي رسمي و درباري فاصل زيبايي

بسيار دارد و مانند ساير شئون فرهنگ عوام در 
نامي از  ،هاي رسمي هنر مقامي ندارد و به ندرت تاريخ

هاي  بآيد. اين شيوه شامل قال آن به ميان مي
كشي و ديوارنگاري بقاع متبركه و  گوناگوني، چون پرده

آبادي،  اي است(خاتون خانه نقاشي پشت شيشه و قهوه
خانه، نوعي نقاشي  نقاشي موسوم به قهوه ).51: 1390

روايي است كه متقارن با جنبش مشروطيت بر اساس 
هاي هنر مردمي و ديني و با اثرپذيري از  سنت

ن زمان، به دست هنرمنداني نگاري مرسوم آ طبيعت
). 201 -198: 1396آيد(پاكباز،   مينديده پديد  مكتب

آنچه از تصويرنگري دوره قاجار، چه در نقاشي كاشي و 
توجه است، اين است اي قابلخانهچه در نقاشي قهوه

گري وقايع هرچند بسيار مهم  بندي به روايت كه پاي
ازي نگارگر سپردازي و تمثيلبود، ولي مانع از خيال

-گرايي و خيالها، تركيبي از وقايعشد. اين نقشنمي
گرايي است جويي و حقپردازي در ارائه پهلواني، حق

ز طرفي، ا ).13: 1395سازيان، (مومني لندي و چيت

خصوص در اواسط عصر قاجار،  رواج نقاشي ديواري به
پسند تبديل  باعث گرديد تا ديوارنگاري به هنري عامه

هاي قبل از انحصار و پشتيباني  رخلاف دورهشود و ب
دربار يا متمولين خارج شود و به مثابه يك تزيين 
عمومي و تا حد زيادي عاميانه، در فضاهاي ديگر چون 

هاي اشخاص متوسط جامعه بروز  خانه
 ).36: 1396حداديان و رازاني، نژاد،  (مدهوشياننمايد

 چارچوب نظري
شي در دوران قاجار و هاي نقش نقا لفهوبا توجه به م

 -هاي مربوط به تحولات سياسي لفهوچنين م هم
ها، به  گذاري آن اجتماعي در اين دوران و به اشتراك
ويل و تفسير اتوليد معيارهاي جديدي در جهت ت

توان  جمعه مي هاي ديواري خانة اعياني امام نقاشي
مفهومي آن ترسيم  يافت، كه به اين منظور مدل دست
 گردد. مي
 

 
گذاري بستر  هاي خروجي حاصل از به اشتراك ولفهم -1تصوير 

 .)1398تحولات و نقش نقاشي(نگارندگان، 
 

رمانتيسـم از جملـه مفـاهيمي اسـت كـه در       -رئاليسم
قاجـار    جهت درك بهتر وقايع ديوارنگاري از اوايل دوره

تواند رهنمود ذهن باشد. در ابتداي ايـن   ميتا اواخر آن 
جـايي   ،رويم گرايي مي اي چون باستان هامر، به سراغ واژ

يـابي خـود در دوران قبـل     كه پادشاهان قاجار با ريشـه 
همچــون دوران صــفويه و حتــي ساســانيان ســعي در  

آن   مشروعيت بخشيدن به نظام خود و هرآنچه زاييـده 
تــوان بــه هنــر و  كــه از آن جملــه مــي ؛داشــتند ،بــود
اره هاي تزييني ايـن دوران، خصوصـا نقاشـي اش ـ    جنبه

هاي تاريخي در ايران و شكسـته   ريشهنمود. با توجه به 
شدن اين تماميـت مفهـومي و ورود مفـاهيم هنـري و     

نـوعي چنـدلايگي    غرب به ايـن كشـور،    فرهنگي تمدن
فرهنگي ايجاد شد كه در كنار بـه استيصـال كشـاندن    

به تبع خود، هنر را نيـز وارد   ،موارد سياسي و اجتماعي
  هـاي زمانـه   ود و با بهـره از تكنيـك  گرايي نم واقع  ورطه

مندي از طبيعت، با ترسيم تصاوير  خود و در جهت بهره
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روز سازي اصول نمود. در امتـداد ايـن     بكر سعي در به
مسير و در جهت غليـان احساسـات برآمـده از منـاظر     
بديع، احساسات نقاش نيز به چالش كشانده شد و پس 

ــت و   ،از آن ــزايش ياف ــرب اف ــدرت غ ــيلان ق ــر  س دگ
باسـتاني را بـه كـام     -هاي هنرهاي تزييني ايراني ريشه

خـود و بـا اسـتفاده از اسـتحاله       خود كشاند و در حوزه
و  ؛نمودن آن توانست به نوعي بر كليت آن تسلط يابـد 

اين خود، موجب نوعي چندلايگي معنايي گرديد؛ زيـرا  
ــدگاه   ريشــه ،از ســويي ــران زمــين از دي هــاي غنــي اي

بود كه بتواننـد شـوكت خـود را وارد     پادشاهان مد نظر
به دليل روشن شـدن   ،و از طرفي ؛اقتدار موروثي كنند

ل روز و توجـه بـه قـدرت    ايشان نسبت به مس ـ تفكرات
تا  ؛روزرساني به دنبال ترقي در مباني و مفاهيم بودند به

هاي اجتمـاعي،   بتوانند حضور خود را در تماميت عرصه
جـز بـا    ،ه اين امرك ؛فرهنگي و سياسي مشخص نمايند

چون چاپ، عكس و توليد  هاي نويني هم بهره از تكنيك
بـه   ،پذير نبود و اين امر هاي جديد مصنوعي امكان رنگ

ميــان نظــام پادشــاهي بــا  يكپــارچگيموجــب  ،نــوعي
شد و اقتدار نظام از توجه مـردم   گرايي مردمي مي بومي

يافـت. ايـن اقتـدار، در تمـامي      به آن جاني دوبـاره مـي  
كـه  -هاي نو  چون بهره از طبيعت و تكنيك ها هم ينهزم

ــود را  ــگ خ ــب رن ــايه  در قال ــوين، س ــاي ن ــن و  ه روش
منجـر بـه    -داد پردازي در ترسيم تصاوير نشان مي عمق

شـد، تـا بتوانـد حضـور و روح      خوانش تصويري بديعي 
زمانه را در مسايل هنرهاي تزييني به نمايش گـذارد؛ و  

 ـ جا پيش مي تا آن هـاي   گيـري از رنـگ   ا بهـره رود  كه ب
هــاي ســاده در جهــت ترســيم  متنــوع و تــدوين روش

كنـد تـا    تر، سـعي مـي   تصاوير در مقياس و كميت بيش
قدرت خلاقانه آحاد مردم را به چالش كشيده و توانمند 

  گونـه  خصوصي و تملـك   سازد و مسايل روز را از چرخه
عموميت مـدني گردانـد. در ايـن      پادشاهي وارد چرخه

تر گرديد و به شخص اين اجازه  ، تمول فردي پررنگاثنا
ديـواري را بـا    را داد تا بتوانـد هنـر و از جملـه نقاشـي    

فرهنــگ خــودش تطبيــق داده و وارد عرصــه و كالبــد  
گرايـي   موجـب طبقـاتي   ،اش كند كه اين امـر  خصوصي

شود؛ زيرا هركس بر مبناي سلايق فردي خود اقدام  مي
اجازه به شكوفايي هنـر   ،نمايد و در همين چارچوب مي

دهد. بايد توجه داشت كـه   گاه ذهن خودش مي از منزل
ريشه تمامي اين اصول در جهت شوكت بخشـيدن بـه   

زمـان    زيرا چرخـه  .حكومت و اقتدار از نظر سياسي بود
در گذر دوران توانست حضور پادشـاه و تفكـراتش را از   

طريــق بــه روزرســاني و بــه طبــع، ســرعتي كــه در آن 
تـا بتوانـد از    ؛مدني رقـم بزنـد    است در جامعهفرم حكم

هـاي   طريق آن به نوعي يكپـارچگي نمـادين در طيـف   
تـا   .متفاوت تعاملات ميان حكومت و مردم دسـت يابـد  

جايي كه در اين مسير از ابزارگرايي زنانه نيـز اسـتفاده   
مرد محوري جامعه در   تا بتواند با تقويت روحيه ،نموده

امـا   ؛يزي اقدام به تكليف نمايدجهت برآورد نيازهاي غر
كه پيشرفت در جهـت بـه روزگرايـي نـوين      غافل از آن

همه با هـم   ،تمايز جنسي را پذيرا نيست و در مقام آن
 برابرند.
  ها يافته

هاي ميداني و تصـاوير تهيـه شـده،     با توجه به برداشت
جمعـه تهـران    امام ههركدام از تصاوير در بخشي از خان

سعي شد بـا كدگـذاري در    ،اين منظوربه  ند؛قرار گرفت
مربوطه و تدوين تصـاوير بـه شـكل سلسـله      هپلان خان

مراتب در بخش مورد نظر خـود، بتـوان بـه خـوانش و     
 ،يافت. به ايـن منظـور   گذاري صحيح تصاوير دست جاي

در ابتــداي امــر  ،الــف) -2مربوطه(تصــوير  هپــلان خانــ
ام در ها به صورت كدگذاري، هر كـد  قرارگرفته و نقاشي
صورت سلسله مراتب فضايي معرفـي   بخش مربوطه و به

سعي در تجزيه و تحليـل تصـاوير    ،پس از آن؛ گردد مي
با قصد ايجاد تصوير ذهني اوليـه در   ،چنين هم ؛شود مي

ــاري  ــوص ديوارنگ ــي از    خص ــويري كل ــه تص ــاي خان ه
 ب). -2است(تصوير  قرار داده شده نشين شاه

 

 

). URL3لان طبقه دوم خانه امام جمعه((پايين): پالف -2تصوير 
 .)1398نشين خانه امام جمعه(نگارندگان،  (بالا): شاهب–

 



            

 

17 

هنر
وه 

جل
، 

ال 
س

12 
ارة 

 شم
،

3، 
ييز 

پا
139

9
ي: 

 پياپ
ماره

، ش
28 

هنري است كه از  ،گل و مرغ سازي نقوش گل و مرغ:
و از دوره  ؛هـاي دور در ايـران رواج داشـته اسـت    زمان

است. ايـن نـوع نقاشـي در    كار گرفته شدههخامنشي به
ــه هنــري همــه  تبــديل شــد و در گيــر  دوران قاجــار ب

مـردان در فضـاهاي    هاي گوناگون، توسـط دولـت   مكان
هاي مذهبي و عمومي مورد  خصوصي و مردم در محيط
). در ايـن  67: ب1395، باشي استفاده قرار گرفت(پنجه

كه نمـاد موهبـت   -هنر از دو عنصر شاخص گل و مرغ 
بـراي   -الهي و تجلي ظريـف و لطيـف آفريـدگار اسـت    

شـده  كـار بـرده مـي    همختلف ب هاي ينات در قسمتيتز
جمعه نيـز نقـوش گـل و     در خانه امام ،چنين هم ؛است

خورند كه هر كدام با فـن و يـا شـيوه     مرغ به چشم مي
روي چهـار   ،)3اند. نقاشي(تصـوير   متفاوتي ترسيم شده

 ،2تصوير  است كه در پلانِ نشين تكرار شده ديوار از شاه
بـه صـورت     ،)4باشـد، نقاشي(تصـوير   قابل مشاهده مي

 13خـورد  نشـين بـه چشـم مـي     پراكنده در سـقف شـاه  
هـاي واقـع    بري بر گچ  چنين نقوش گل و مرغ علاوه هم

ها، بر روي سقف اندروني نيز وجود دارند  در اتاق خواب
كـاري در برگرفتـه    كه ايـن بـار توسـط قـابي از آيينـه     

 ).5اند(تصوير  شده

 
 نقوش گل و مرغ   -3تصوير 

 
 ل و مرغنقوش گ -4 ريتصو

 
 .)1398، (نگارندگاننقوش گل و مرغ -5 ريتصو

 
نقاشي از مناظر يكـي  تصاوير ابنيه و مناظر طبيعي: 

ترين ژانر(گونه)ها در تاريخ هنر اسـت. پيكـره   مرسوماز 
جـان ژانرهـاي مرسـوم ديگــر    يـا پرتـره و طبيعـت بـي    

هستند. در تاريخ نقاشي ايران تا پيش از دوران جديـد،  
جان سراغ داريم. بـه  ي پيكره و طبيعت بيتر از نقاش كم

همين ترتيب، مناظر و بناها به عنوان موضـوع نقاشـي،   
بدون حضور انسان، حيوان يا يك روايـت، كمتـر ديـده    

نگاري، شده است. اما از دوران قاجار رفته رفته با پيكره
جان بـه عنـوان موضـوع اثـر     نگاري و طبيعت بيمنظره

ــماعيل  ــواجهيم (اس ــادقزويني، زاده و م ). 61: 1397ش
ــت    ــه طبيع ــار ب ــران در دوره قاج ــي اي ــي و  نقاش گراي

نمـايي نقاشـي    نگاري گراييـد و نقاشـان، عمـق    طبيعت
هـاي سـنتي نقاشـي ايرانـي در هـم       فرنگي را بـا روش 

هـاي   آميختند و آثاري پديد آوردند كه بـه مـرور، مايـه   
غربــي آن بيشــتر شد(پاشــاپور، محمــدزاده و چرخــي، 

نقاشي از بناها، اگرچـه بـه انـدازه منـاظر      ).85: 1393
شود، ليكن، حضور يك سـاختمان يـا بنـا در    ديده نمي

الملـك و  كند. بعد از كمـال اغلب مناظر جلب توجه مي
-چنـان   طور مثال، هنرمندان نوگرا، هـم  شاگردانش، به

ــره ــه منظ ــاري و ابني ــوعات  نگ ــي از موض ــاري را يك نگ
قاشـي از مكـان،   داننـد. ن هايشـان مـي  هميشگي نقاشي
كند كه به كجا تعلـق داريـم و مـا را بـه     خاطرنشان مي

ــود    ــت خ ــرزمين و هوي ــاره س ــل درب ــاوي و تام كنجك
كـه   دارد. در ادامه بايد گفت: منظـره، پـيش از آن   وامي

اي است كـه در پـس   ماوايي براي ساكنانش باشد، پرده
هـا، دسـتاوردها و حـوادث زنـدگي جريـان      آن، كوشش

). بــه 64: 1397زاده و شــادقزويني، ليابد(اســماعيمــي
جمعـه، تصـاويري از طبيعـت،     طوري كه در خانه امـام 

ها و بناهاي ديگر از نظرگاه معماري وجود دارند كه  كاخ
هم از لحاظ موضوع و هم از نظر اصـول نقاشـي، كـاملا    

هـا روي   تـرينِ آن  گرايانـه  فرنگي مآبانه هسـتند؛ و واقـع  
انـد؛ كـه تصـاويري از     نشين جاي گرفتـه  ديوارهاي شاه
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مناظر، ساختمان و طبيعت به شيوه كلاسيك هستند و 
اجـرا و   -انـد  ها فراهم ساخته بري كه گچ-هايي  در فريم

ــن نقاشــي  نصــب شــده ــد. اي ــوايي   ان ــا حــال و ه ــا ب ه
اند و تكنيك آثار، آبرنگ ملايمـي   ناتوراليستي اجرا شده

است كه بـر روي آن بـا مـدادرنگي كـار شـده اسـت و       
انـدازهايي   اند؛ و چشم ها روي كاغذ اجرا شده مي آنتما

نمـايي در   غني از كوشش براي ايجاد پرسپكتيو و عمـق 
: 1388سـازند(گودرزي،   اين نوع از نقوش را نمايان مي

تـوان بـه    ). به عنوان نمونه اين تصاوير مـي 235و  184
هايي ديگر  چنين نمونه ) اشاره كرد. هم8نقاشي(تصوير 

؛ كـه بـه   7و  6هسـتند، ماننـد تصـاوير    با اين مضمون 
هاي شاه نشين و اندروني خودنمايي  ترتيب، روي سقف

 كنند. مي

 
 بنا در منظر طبيعي         -6تصوير 

 
 بنا در منظر طبيعي  -7تصوير 

  

  
 ).1398(نگارندگان، در منظر طبيعي بنا -8تصوير 

 
 زن اروپايي      -9تصوير 

 
اواخر قرن نوزدهم تـا اوايـل    در تصوير زنان اروپايي:

قرن بيستم نقاشي دوران قاجار، تحت تاثير سنت هنـر  
هـاي صـفويه و زنديـه بـود كـه يكـي از       نگارگري دوره

هـاي   گرايي به خانـه  هاي ورود غرب ترين نشانه برجسته
 هايي از زنان اروپايي اسـت.  اعياني دوران قاجار، نقاشي

به  ياديتوجه ز يكه بزرگان و شاهان قاجار ييجا ز آنا
داشـتند، علاقـه    يو شـهوان  يزنان و موضوعات احساس

زنـان   ريخـود بـا تصـاو    يهاكاخ يفضا نييبه تز ياديز
 طـور  ). به2: 1394پور و آقاميري، (تقيدادندينشان م
 هـاي قاجـاري  نقاشي در ما كه گفت بتوان شايد كلي،
 نيازهـاي  ارضـاي  بـراي  و مردانـه  نگاه از را زن تصوير
بينيم. زيـرا  مي و درباريان شاه خصوص به ردانم بصري
 و ايران زنان زندگي واقعيت ها بازنمايينقاشي اين زنان
 دهنـده  نشـان  بلكه نيستند؛ هم قاجار دربار زنان حتي
 مـذاق  بـه  كـه  هستند زنان اين زندگي از بخشي تنها

طور مثـال، دسـته گيـاه     است. به آمدهمي خوش مردان
دهنـده محـدوديت   زن، نشـان محكم و منظم كنار يك 

ها، نماد زيبايي و زنـانگي  زنان در دوره قاجار است. گل
و  و لطافت است. نحـوه ايسـتادن جـدي و نگـاه خيـره     

داده بـر زنـان،   مستقيم او بر مخاطـب بـر تحـولات رخ   
). 465الف: 1395باشي، آزادي و تفكر اشاره دارد(پنجه

كـه   دهـد  )، زن فرنگـي را نشـان مـي   9نقاشي (تصـوير  
تــري  هــاي ديگــر از پوشــش رســمي نســبت بــه پرتــره

ــوار  ــاه برخورداراســت و روي دي ــه محــل -نشــين  ش ك
قـرار گرفتـه    -برگزاري رويدادهاي رسـمي خانـه بـوده   

طور  )، همان12و  11، 10است. سه پرتره ديگر(تصاوير  
ــوير  ــه در پلان(تص ــت، روي  2ك ــده اس )، مشــخص ش

چنين، روي سـقف   اند؛ هم ديوارهاي اندروني قرار گرفته
) از جمـع  13اندروني تصاويري هماننـد نقاشي(تصـوير   

شود. اغلب اين تصاوير روي كاغذ  زنان اروپايي ديده مي
انـد.   يا پارچه اجرا شده و بعدا، در جاي خود نصب شده

مواد مورد استفاده، زغال يا موادي شبيه به آن و رنـگ  
، بـا  9است. به عنوان نمونه نقاشي تصوير  و روغن بوده 

،  با رنگ 11ابزاري شبيه به مداد كنته و نقاشي تصوير 
اي از روغـن   آثار لايه  و روغن اجرا شده است. روي همه

كشـيده شـده اسـت؛ تـا از تـاثيرات آب و هـوا مصــون       
هـا   بمانند. تكنيك كار و روش ارائه آثار در ايـن نقاشـي  

و تقريبـا، هـيچ نشـاني از     اسـت كاملا به سبك اروپايي 
قاجـار را    هـاي دوره  هاي ايرانـي و حتـي نقاشـي    ويژگي

انـد و   كلاسيك پرداخـت شـده    ندارند. فيگورها به شيوه
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-گيـري   هـا بـا مهـارت چشـم     هنرمند يا هنرمندان آن
آثـــار را ارائـــه  -خـــود  نســـبت بـــه عصـــر و زمانـــه

 ).242: 1388اند(گودرزي،  كرده

 
 زن اروپايي       -10تصوير 

 
       زن اروپايي  -11تصوير 

 
 زن اروپايي        -12تصوير 

 
  .)1398زن اروپايي(نگارندگان،  -13تصوير 

 
مايـه شـكار از    نقـش  هـاي شـكار حيوانـات:    صحنه
تـرين نقـوش مـورد اسـتفاده بشـر       ترين و رايـج  قديمي

اي ديرينـه   است. علاقه به شكار و تصوير آن ريشـه  بوده
تي بـه  در زندگي و فرهنگ ايرانيـان ايفـا كـرده و قـدم    

ــا درازاي عمــر بشــر داشــته اســت(حيدري  ــال و  باب كم
كه در سـنت  -). موضوع شكارگاه 72: 1395همكاران، 

يكي از معـدود موضـوعاتي    -شودنقاشي ايران ديده مي
است كه تا حدي به نقاشـي منظـره شـباهت دارد؛ امـا     
شكارگاه مانند ساير موضوعات سنت نقاشي ايراني تنها 

ــت   ــالي از طبيع ــلتي مث ــي خص ــان م ــره را بي -و منظ
). در ايـن  61: 1397، و شـادقزويني زاده كند(اسماعيل

ــا الهــام از داســتان  هــاي شــاهنامه و  ميــان، نقوشــي ب
است و گري وقايع در دوره قاجاريه پركاربرد بوده  روايت

هاي قبـل از قاجـار متمـايز    چه اين نقوش را از دوره آن
مثـال،   طـور  كند، دادن رنگ و لعاب به آن است. بـه مي

هـا از مضـامين و    نبرد خير و شـر و سـتيزه دايمـي آن   
گاه رنگ كهنگي نگرفـت. خانـه    نمادهايي است كه هيچ

ها نيست؛ به طوري  مايه جمعه نيز خالي از اين نقش امام
هايي از شكار حيوانـات   نشين نقاشي كه روي سقف شاه

هـا، صـحنه    تـرين آن  خورد كه جالب توجه به چشم مي
ترسـيم ايـن    در). 14شـير است(تصـوير   نبرد اژدهـا و  

و ترسيم جزييات پوست حيوانـات    نقوش به بعد نمايي
 ).15است(تصوير  نيز دقت شده

 

 
    صحنه نبرد حيوانات -14تصوير 

                      

 
 ).1398نگارندگان، (صحنه شكار حيوانات -15تصوير 

 ها  تحليل يافته تجزيه
ه در قالـب تصـاوير اسـتفاده    با توجه به مطالب ياد شـد 

جمعـه، سـعي بـر آن شـد كـه ايـن        شده در خانه امـام 
هاي توليد شده در مدل مفهومي نظري  لفهوتصاوير با م

هاي جديدي از  لفهوتا بتوان م ؛شود به اشتراك گذاشته
بـه شـكل كامـل و غـايي      را مفاهيم مربوط به تصـاوير 

 نمود. استخراج
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 .)1398، نگارندگان(نشين) ها(بخش شاه . تجزيه و تحيل يافته1جدول  
 ها مؤلفه تصاوير

 تزئينات تصويري خوانش تصويري چندلايگي معنايي رمانتيسم -رئاليسم
 نشين تصاوير ديوارهاي شاه

 
نگارندگان، ( نقوش گل و مرغ -3تصوير

1398(. 

هاي گيري از رنگبهره
 روشن

تاكيد بر پاكي فضا، 
گرايي در فن تركيب واقع

رسم گل و مرغ با صور 
 خيال.

 

تلفيق عناصر نقاشي ايراني(مرغ و 
هاي بنفشه و زنبق) با عناصر  گل

فرنگي، به تصوير كشيدن اشياي 
هاي رز و  جان(گلدان)، بهره از گل بي

گل و مرغ كه نماد موهبت  حضور
الهي و تجلي ظريف و لطيف 

 آفريدگار و التفات به باستان گرايي.

گري  عدم استفاده از استعاره
ز چيز بودگي گيري ا بهره

    چيزها
 همگني با فضاي خويش.

هاي گرم و  استفاده از رنگ
هاي غربي جهت القاي  گل

 حس اشرافيت.

هاي  حاشيه پردازي با فرم
انتزاعي كه خود منجر به 
خوانش بهتر تصوير نيز 

و  يرانيعناصر ااست.  شده
با  يرانيا يمعمار ،اصولا

 روح كاملا خود ناتييتز
 .هديدمرا در آن  يمحل

 
 ).1398نگارندگان، زن اروپايي( -9تصوير

گيري از حالات  بهره
چهره به شكل طبيعي 
همراه با نمايش حالات 

گيري  بندي و بهره پيكره
از رنگ به شكلي شفاف 

بر  و آراسته مبتني 
 مآبي. فرنگي

زمينه تصوير به رنگ مشكي با  
گيري از نقاب و  تضاد رنگي  بهره

غتشاش و گر ا سياه و سفيد، بيان
چنين، نقش  حاكميت سكوت. هم

زنان در رشد غرايز صرف در زندگي 
 مردان قاجار.

تغيير رنگ از تيره به روشن 
زمينه. ارتباط  با حركت از پس

يابي  زيستي با آبژه(هويت هم
منوط بر حضور  انعكاسي)

 صرف زنان در زندگي مردان.

 

 
نگارندگان، بنا در منظر طبيعي(-8تصوير

1398.( 

فاده مناسب از رنگ است
تلالو نور در  امپرسيونيسم 

 آسمان
 درخشندگي كالبد در زمينه

از پرسپكتيو و حضور  بهره
ناتوراليست در ترسيم، نشان 

 مآبي. از فرنگي

كه ماوايي براي  منظره پيش از آن
اي است كه در ساكنانش باشد، پرده

ها، دستاوردها و پس آن، كوشش
 .يابدحوادث زندگي جريان مي

 حس تعلق به مكان.

گيري مناسب از رنگ  بهره
هاي روشن تا تيره،  طيف

اعمال پرسپكتيو كه هر دو 
ها به شكلي صحيح در  آن

چرخش ديد تاثيرگذار است 
و نمادي از تكنيك زمانه خود 

 است. 

 

 نشين تصاوير سقف شاه

 
 .)1398نگارندگان، نقوش گل و مرغ( -4تصوير

روشن و   گيري از رنگ بهره
پاك كه منجر به سبكي 
فضاي تصوير گشته و 

كند،  صورخيال را تشديد مي
چنين، شفافيت در  هم

 تصوير كاملا مشهود است.

ايراني -ترسيم عناصري سنتي
شيوه  چون گل و مرغ به هم

 -مآبانه(بهره از فن سايه فرنگي
گر چندلايگي معنايي  ، بيان)روشن
 است.

گيري از تسلسل و تكرار  بهره
صل تكرار به كه همان ا

منظور وحدت است، همان 
  وحدت دروني در روحيه

 گرايي است. ملي

كاري در  تلفيق با آيينه
راستاي حركت تصوير و 
بهره از تزيينات كه منوط 
بر اوضاع اقتصادي جامعه 

 روز است.

 
نگارندگان، بنا در منظر طبيعي( -6تصوير

1398.( 

گرايي  گيري از زمينه بهره
اف در طبيعت و عناصر شف

جهت سبكي تصوير و حضور 
وفور  منظور توجه به رنگ به

حس در چارچوب 
گيري از  مكان(كالبد) و بهره

قاب بيضي شكل كه 
مآبي  چارچوب روند غربي

 است.

تنها مساله لذت از  مشهود بودن نه
 طبيعت، بلكه حس تعلق به مكان و

سرزمين و هويت  تامل درباره
 خويش.

 استفاده از فن پرسپكتيو و
بهره مناسب از رنگ در 
چارچوب خوانش كالبد در 
تعداد طبقات و وضوح در 
قرارگيري زمينه و ايجاد 
حس تعلق به فضاي ترسيم 
شده و به تصوير كشيدن 

 گرايي. ايران

پردازي آن از طريق  حاشيه
و تاكيد بر   كاري آيينه

 تمول فردي است.

 ها مولفه تصاوير
 تزئينات تصويري خوانش تصويري اييچندلايگي معن رمانتيسم -رئاليسم

 نشين تصاوير سقف شاه

 
 ).1398نگارندگان، نبرد حيوانات( -14تصوير

روشن،  گيري از سايه بهره
شرح پوست حيوانات 
توام با جزييات نبرد 

گرايي نبرد،  حس واقع
 گري وقايع. روايت

گيري از نبرد و تدوين مفاهيمي  بهره
ي در منطبق بر شروعي تازه، بازنماي

چارچوب تحولات اجتماعي روز
 كشد. تصوير مي گرايي را بهباستان

حس خشم برخاسته از نوع 
گيري  بندي تصوير، بهره پيكره

مفهوم تضاد  از تضاد رنگي به
 گرايي. طبقاتي

كاري در  استفاده از آيينه
 بدنه و حاشيه تصوير.

 

 
نگارندگان، شكارحيوانات( -15تصوير

1398.( 

پوست  جزييات ترسيمي
حيوان و شكلي نرم. 

هاي  گيري از رنگ بهره
روشن و متضاد(مشهود 
بودن قرمزي رنگ خون)، 
تمثالي از نبرد خير و شر و 

ها، الهام از  ستيزه دائمي آن
گري  ها و روايت داستان

 .وقايع در دوره قاجاريه

به تصوير كشيدن واقعه نبرد نشان از 
اي. تداعي كننده  تدوين سلسله دوره

ضعف در روند صلاحيت  قوت و
مردان با اقشار مردم و  جامعه و دولت

 هاي باستاني. نمايان كردن ريشه

بهره مناسب از رنگ و 
استفاده از زمينه شفاف به 

منظور نمايان كردن واقعه  و  
برداري از وقايع  نوعي پرده
 روز جامعه.

غيرقابل مشاهده در 
تصوير، جانمايي مناسب 
در شكل كالبدي از 

كاري و در جهت  آيينه
نشان دادن  طبقاتي 

 گرايي.
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 .)1398، نگارندگانها(بخش اندروني)( تجزيه و تحيل يافته .2جدول 
 ها مولفه تصاوير

 تزيينات تصويري خوانش تصويري چندلايگي معنايي رمانتيسم -رئاليسم
 تصاوير ديوارهاي اندروني

 
 ).1398ي (نگارندگان، زن اروپاي -10تصوير

بندي مناسب در  پيكره
جهت شكل قرارگيري 
طبيعي موضوع و حالت 

نوعي  طبيعي چهره و
منظور  برهنگي انتزاعي به

تصوير كشيدن حالات  به
روحي زمانه خود كه 
دلالت بر عدم اعتماد به 
حضور كليدي بانوان در 

 ضوابط اجتماعي است.

گرم استفاده از زمينه سياه در مقابل رنگ 
 سازي اثر.منجر به برجسته

بهره از جنس و بافت پوشش، حس لطافت و  
كند  نرمي تصوير را به شكلي رازآلود خلق مي

پرده زنان در زندگي  و نشان از حضور بي
هدف نگارگر از به تصوير كشيدن  مردان دارد.

اين منظره، ساختن منظره وسوسه انگيزي از 
 لذات دنيوي است.

ينه مشكي و بيان زم نگاه زن با پس
 احساسات، مخاطب را دچار  

كند (حس  يابي انعكاسي مي هويت 
حضور در جامعه زمان خود)، و 
توجه به نقش زن از ديد مردان 

 زمانه خود.

 

 
 ).1398زن اروپايي (نگارندگان،  -12تصوير

گيري از فرم ناب  بهره
تصوير  قرارگيري آبژه به

كشيدن دنياي ظريف 
 زنانگي.

چين در پوشش و ايجاد  
ظرافت زمينه بيضوي گونه 
-در تصوير حاكي از واقع

 گرايي دارد.

زمينه تيره و زمينه روشن كه نوعي اتمام  پس
گيري از تاج گل و  زند. بهره و آغاز را رقم مي

كننده كه با همراه داشتن رز  نگاهي خيره
كشد  سفيد فضاي ابهام آلودي را به تصوير مي

تفكر زنان اروپايي در  تر و نشان از حضور بيش
 عقايد مردان زمانه خود دارد.

قاجار  هاينقاشي در جنسي نگاه يك نوع ايجاد
مردان كه  و زنان ميان زيستي هاي و تفاوت

سبب بروز مشكلات اجتماعي و جنسي در 
 شد. جوامع آن زمان مي

هاي استفاده شده گيري از المانبهره
-چون تاج گل در تصوير و با بهره هم
ري از رنگ مشكي و عناصر گي

لطيف كه بيانگر حس لطيف زنانه 
 در جامعه زنانگي محدود زمان خود.

در خود تصوير مشهود نيست 
و تنها در پيرامونش 

كاري صورت گرفته است  آيينه
و به منظور تدوين تمول 

 اجتماعي.

 ها مولفه تصاوير
 ت تصويريتزيينا خوانش تصويري چندلايگي معنايي رمانتيسم -رئاليسم

 تصاوير ديوارهاي اندروني

 
 .)1398نگارندگان، زن اروپايي ( -11تصوير

  گرا با بهره بندي واقع پيكره
از رنگ پردازي متمركز، 
حس معصومانه چهره و 

دار شدن پوشش و  چين
بهره از ريزپردازي طبيعي. 
تاثيرگذاري كيفيت تلالو 
رنگ پوشش كه خود 
-نمودي بر روايت واقع

 صويري است.گرايي ت

از زمينه سياه در مقابل رنگ اصلي   بهره
سبز(پوشش دامن)، و تصويري از گل بر سر و 

دهنده بروز نوعي تفكر است  نوع نگاه كه نشان
 -تواند نوعي بينابينيت ذهني (غربي كه مي
 را از نظر عقايد فكري به تصوير بكشد. ايراني)
 گيري از غرايز.بهره

 

 صوير.خوانش نهفته در ترسيم ت
نوع نگاه مستور زن كه در حركات 

وضوح مشهود است. ولي  دستانش به
رخ كشيدن زمينه سياه،  در جهت به

باشد و از  سو مي كاملا خوانا و هم
درستي استفاده  رنگ تيره به

است و نوعي عدم اعتماد به  شده
 كشد. زمانه خود را به تصوير مي

 

 

 تصاوير سقف اندروني

 
).1398وپايي(نگارندگان، زنان ار -13تصوير  

چيدمان تصوير در جهت 
توجه به وقار زنانگي و 

دار  گيري از چين بهره
ها و  نمودن پوشش آن

استفاده از زمينه روشن و 
گرد كه با استفاده از 

روشن به حضور  سايه
اي  بندي توجه ويژه پيكره
 است. شده

وجود دو طيف رنگ كاملا مجزاي خنثي و آبي 
ديگر در پس  ب تعالي يكمايل به بنفش سب

زمينه روشن. نوعي چندمعنايي ذهني در 
تقابل ميان جوامع اروپايي و ايراني، از جمله 

بستگي و در عين حال، تفارق كه به نقش  هم
ها در جامعه  تر زنان و ظاهر شدن آن بيش

كند و توجه به طيف زماني و توجه اشاره مي
 به طبقاتي گرايي دارد.

با رنگ روشن و   پوشش فاخر زمينه
پردازي تيره  گيري اندك از لكه بهره
گرايي فردي و  گذاري در تجمل صحه

گيري از پيكره دو  اجتماعي با بهره
زن جهت جمعي نمودن اصول زمانه 

 خويش در جهت تجمل اجتماعي.

بري و آيينه  استفاده از گچ
كاري نفيس در جهت تاكيد 
بر تصوير و بيان كننده تمول 

 فردي.

 
بنا در منظر طبيعي(نگارندگان،  -7رتصوي

1398.(  

هاي شاد و گرم در  رنگ
طبيعت. در جهت آرامش 
حضور آبژه و نوع پوشش 

مآبانه و استفاده از  فرنگي
معماري كارت پستالي و 
تلالو نور در آب حوض 
 مياني و سبك نمودن فضا.

مشهود بودن نه تنها مساله لذت از طبيعت 
 ل دربارهبلكه حس تعلق به مكان و تام

چنين، اجتماعات  و هم  مندي سرزمين و هويت
خدا و توجه به  مناظري سرشار از ايمان به

اي يا محلي طبيعت نشان از غرور ملي، منطقه
 و كشاورزي دارد.

گيري از عناصر طبيعي در  بهره
جهت خلق فضا و زمان توام با 

ديگر و خلق مكاني مجلل و زيبا  يك
ماري در طيف دوره زماني كه مع

 كند. غربي را تداعي مي

كاري در استفاده از آينه
جهت تاكيد  حاشيه تصوير به

 گرايي بر كالبد خانه و طبقاتي

 
 )1398نقوش گل و مرغ(نگارندگان،  -5تصوير

گيري از طبيعت به  بهره
هاي  شكل نافذ و رنگ

 روشن، گرم و پاك. 
حس حضور در طبيعت و 

چنين، فزوني رنگ  هم
 گرايي. بيعتبراي ايجاد ط

 

عناصر طبيعي در تصوير گل و بوته(گل زنبق 
چون رز كه يك  و بنفشه) و در تضاد با گلي هم

عنصر خارجي است و چند معنايي در چيز 
بودگي عناصر ايجاد كرده است، تلفيق عقايد، 

 است. قابل بيان گشته
دو عنصر شاخص گل و مرغ كه نماد موهبت 

ار و توجه الهي و تجلي ظريف و لطيف آفريدگ
 باشد.هاي باستاني مياز ديد ريشه

گيري از عناصر به شكل خالص  بهره
صورت واضح و پاك  كه در تصوير به

ترسيم شده و بر چيز بودگي خود 
ها و  چيزها با بهره گيري از رنگ

 نمايد. ها تاكيد مي شكل

در خود تصوير، تزييناتي يافت 
شود اما به منظور شاخص  نمي

اي كالبدي نمودن آن در فض
كاري بهره  خانه، از آيينه
 گرفته شده است.
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 گيرينتيجه
ــر اساســي در فرهنــگ  در دوران قا ــين تغيي ــه اول جاري

حاصل شد و هنرمندان ايراني نـوع ديگـري از اصـول و    
هاي جديدي چون  هاي نقاشي را از طريق مكان تكنيك

دارالفنون تجربه كردند. بايد توجه داشـت كـه انتخـاب    
زيـادي متـاثر از     تـا انـدازه   ،ها موضوع ديوارنگاري خانه

تمـول فـرد    ،ينچن ـ بسترهاي سياسي و اجتماعي و هم
بـه ايـن منظـور در تصـاوير،      ؛اسـت  دهنده بوده سفارش
گرايي و فزوني رنگ به دليـل خـوانش تصـويري     تجمل

بديع به وضـوح مشـهود اسـت. از تصـاوير گـل و مـرغ       
گيـري از تفكـر نـوين     ، سعي در بهـره  گرفته تا طبيعت

غربي به شكل ترسيمات صحيح و دقيق از نظـر توجـه   
ها ريشه در حضور  زيرا تمامي آن ؛است يات شدهيبه جز

جايي كـه   ،چنين تفكر غرب در سرزمين ايران دارد. هم
توان تصاوير را بر مبنـاي بينابينيـت ايرانـي و غيـر      مي

هنگـامي اسـت كـه در     .ايراني بـودنش تفكيـك نمـود   
ــا   ترســيم تصــاوير ريشــه هــاي هنــر تزيينــي ايرانــي ب

از  شـود و نقـاش   هاي نوين غربي وارد تعامـل مـي   سوژه
كنـد   هاي نوين و بـديع خـود سـعي مـي     طريق تكنيك

تفكر روز را به ذهن مخاطب خود ساطع كند. در جايي 
هـاي   باشـد، ريشـه   كه تصوير، حاكي از صحنه نزاع مـي 

گـري   گيرند و نقاش بـه راوي  باستاني بار ديگر جان مي
حكومـت بـا مـردم     ،پردازد و در اين روايـت  تصاوير مي
تگي حس مشـترك جامعـه را   شود و اين آميخ يكي مي
ايراني دچار يكپـارچگي مبرمـي     دهد و جامعه نشان مي

سخن از نقش زنان در زندگي مردان  ،گردد و سپس مي
شـود و در جـايي كـه از تصـاوير زنـان       دوران قاجار مي

گرايي خـود را بـه    روح غرب ،است اروپايي استفاده شده
ضور رساند و به شكل رازآلودي مفسر ح ظهور مي  منصه

زنان بـراي رفـع غرايـز شـهواني در زنـدگي        ابزارگرايانه
زيـرا در اكثـر تصـاوير نـوعي      ؛مردان دوران خود اسـت 
كـه نقـاش بـا بهـره از      ؛شـود  برهنگي انتزاعي ديده مي

كنـد مفسـر    سـعي مـي   ،هاي روشن و تيره تكنيك رنگ
 .حضور جسماني زنان در زندگي مردان و جامعـه باشـد  

ح غرب به دنبال خـودش شكسـت   كه رو آناما غافل از 
  واســطه توانــد بــه و مــي را در پــي داردمفــاهيم اوليــه 

اصـول، نقـش زنـان را نيـز از نيـاز        روزرسـاني كليـه   به
جسماني به قواي معقله تغييـر داده و كـاري كنـد كـه     

زنـان    فهم نوين و جسـارت مسـتعدانه    واسطه مردان به
وامـل مـوثر   وادار به حقوقي برابر براي آنان در تمامي ع

ل همگـي برگرفتـه از روح   يدر جامعه شوند. ايـن مسـا  

اسـرار    توان از صـندوقچه  دوران خود است كه مي  زمانه
هاي آن دوران استخراج نمود و بـه نـوعي دچـار     نقاشي
 يابي انعكاسي با آن شد. هويت

 نوشت پي
 1 miniatureخلق تصاوير برآمده از ذهن بر روي اشيا  :)URL1(. 

 ).21: 1394نك. (ارمغان و همكاران،   2
شامل بخش وسيعي از نقوش بر ديوارها بدون در  (Mural)ديوارنگاري 3

هاي اجرايي  ها و شيوه تواند انواع سبك نظر گرفتن شيوه كار است كه مي
اندازي را شامل شوند، نقاشي ديواري با توجه به مفهوم خاصي كه  نقش

گيرد و معمولا ايجاد نقش بر  پيدا كرده بخشي از ديوارنگاري را دربر مي
حداديان و رازاني، نژاد،  شود(مدهوشيان روي گچ يا آهك را شامل مي

1396 :37.( 
 ).48: 1396نژاد و همكاران،  نك. (مدهوشيان  4
 .شاه ظم ناصرالديندومين صدراع 5
خان اعتمادالسلطنه، يكي از درباريان پرنفوذ و مولف آثار  محمدحسين 6

 ).1: 1395جدا،  شاه قاجار است (عليزاده متعددي در دوره ناصرالدين
ها بدون  پستال و عكس تقليد و ساخت بناهاي اروپايي از روي كارت 7

 ها و علم معماري اروپايي. اعمال و دانستن تكنيك
از نقاشان  دادند، مي سفارش او به سران كه دربار مخصوص نقاش  8

گذار اولين  باشد. وي بنيان الملك) مي ايراني و عموي محمد غفاري(كمال
 مدرسه نقاشي در ايران است.

نشين تبريز بود و  حاج ميرزا حسن رشديه، از زهاد و مجتهدين گوشه 9
: 1397  امانيان،  ور وپ شود(امين پدر مدارس نوين در ايران محسوب مي

19.( 
ها  معمولا به اشيايي مقوايي كه سطح آن» پاپيه ماشه«زيرلاكي يا   10
ي مينياتور تزيين و با لاك مخصوص پوشش يافته است، اطلاق  وسيله به
 ).161: 1398شود(محمودي،  مي
كردگان ايراني در فرنگ و  محمد غفاري، نقاش و از اولين تحصيل 11
 د پرنفوذ دوره قاجار.چنين از افرا هم
دان، مترجم و از  الدوله نقاش، موسيقي علي اكبر كاشاني ملقب به مزين 12

 .)URL2(گذاران تئاتر ايران بنيان
) به دليل پراكندگي در كل سطح سقف 4جايگاه نقاشي(تصوير  13
خصوصي مشخص  ) روي نقطه به2نشين، بر روي پلان خانه(تصوير  شاه

 است. نشده
 يي خود چيزها در ذات خودشان.يعني پيدا 14
15 Projective Identification:   تمامي تعاملات انساني دلالت بر

 هاي خود بر شخص ديگر دارد. انعكاس پاره
16 Impressionism:  در اين سبك، نقاشان از ضربات شكسته و كوتاه

هاي ظريف  هاي خالص و نامخلوط به جاي تركيب مو آغشته به رنگ قلم
 كنند. ستفاده ميها ا رنگ

 منابع
هنرهاي ). ديوارنگاري در دوره قاجار، 1385، يعقوب(آژند

 . 41 -34، 25، شماره تجسمي
رشد و توسعه شهر تهران در  .)1374اتحاديه، منصوره(
، 2و1، شماره 10، دوره تحقيقات اسلاميدوره ناصري، 

145- 173. 
). نقاشي قاجار؛ دستاوردهاي نو يا 1394احمدي، مهناز(

ادامة سنت، نقدي بر كتاب همگامي ادبيات و نقاشي 
 . 72-51، 5، شماره 2، دوره نقد كتابقاجار، 

بهبهاني،  زاده، حسين و ايراني ، مريم؛ سلطانارمغان
). بازتعريف نقش زن در خانواده و تاثيرات آن 1394هما(

هاي اعياني تهران دوره  بر تزيينات نقاشي و ساختار خانه
 .24 -11، 34، شماره 12دوره  ،باغ نظرقاجار، 
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ژانر  ).1397، خيزران و شادقزويني، پريسا(زادهاسماعيل
نگر(امر هنري) در اواخر قاجار و اوايل نقاشي مكان

پهلوي و رابطه آن با گفتمان ناسيوناليسم (امر سياسي) 
تحليلي مبتني بر مفاهيم (ميانجي) و (كليت) در روش 

 -57، 28، شماره 7، دوره كيمياي هنرنظري لوكاچ، 
77. 
معماران مدارس  ).1397پور، صالح و امانيان، خالد( امين

مطالعات حسن رشديه)،  -نوين در ايران (اميركبير
 -13، 1، شماره 3، دوره تاريخ و تمدن ايران و اسلام

22. 
پاشاپور، مرتضي؛ محمدزاده، مهدي و چرخي، 

خي هاي تاري مطالعه و بررسي ديوارنگاره ).1393رحيم(
، 7، شماره 2، دوره پژوهش هنرتبريز (دوره قاجار)، 

81- 88. 
، نقاشي ايران، از ديرباز تا امروز). 1396پاكباز، رويين(

 تهران: زرين و سيمين.
الف). مطالعه تطبيقي دو نقاشي از 1395باشي، الهه( پنجه

زن در زنان در دوره قاجار با رويكرد بينامتنيت، 
 . 472 -453، 4ره ، شما8، دوره فرهنگ و هنر

ب). مطالعه تحليلي و تطبيقي 1395باشي، الهه( پنجه
هاي گل و مرغ لطفعلي شيرازي،  مايه مرغ در نقاشي نقش
 .74 -61، 39، شماره 11، دوره نگره
مايه  ). مطالعه نقش1397باشي، الهه و فرهد، فرنيا( پنجه

، جلوه هنرهاي مجموعه كاخ گلستان،  انسان در كاشي
 .16 -7، 2شماره ، 10دوره 
 اتينمود نظر). 1394پور، پريسا و آقاميري، مرجان(تقي
، شاه قاجار يزنان در دربار فتحعل ينگار كرهيدر پ سمينيفم

، المللي پژوهش در علوم و تكنولوژيكنفرانس بين
 .9-1تهران، 

كمال، يداالله؛ زارعي، محمدابراهيم و همتي  حيدري بابا
مايه  تأملي بر اهميت نقش ).1395ازندرياني، اسماعيل(

شكار در اوايل دوره قاجار با تكيه بر شواهد هنري موجود، 
 .86 -71، 12، شماره 6، دوره مطالعات تطبيقي هنر

). شعر و نقاشي در دوران قاجار؛ 1390آبادي، افسانه( خاتون
، 1، دوره ادبيات پارسي معاصر چالش سنت و مدرنيته.

 .55 -39، 2شماره 
). بازتاب هنر 1388امران و مراثي، محسن(پرداز، ك سخن

جمعه و  ايران در تزيينات وابسته به معماري خانه امام
، 13، شماره 4، دوره نگرهخانه منسوب به اميركبير، 

53- 68. 
 ).1396السادات( لر، اشرف منير و موسوي شيرازي، ماه

هاي هويتي در هنر دوره قاجار(مطالعه  بازيابي لايه
، 12، دوره نگرههاي دوره قاجار)،  موردي روي كاشي

 .28- 18، 41شماره 
چاوردي، جواد؛ بيگدلي، علي؛ جهانبخش،  عسكري
). معماري و 1396صوفي، عليرضا( حيدر و علي علي

، تاريخ روايينهادهاي جديد تمدني در دوره قاجار، 
 .61 -36، 4، شماره 2دوره 

 

 

ر شناسي تحول هن ). بررسي و فن1391، سيامك(عليزاده
، 22، شماره 7، دوره نگره نقاشي در دوره اول قاجار،

73- 83. 
). نقد آثار و كتاب منتظم ناصري 1395جدا، زهرا( عليزاده

، تحقيقات جديد در علوم انسانياثر اعتمادالسلطنه، 
 .20 -1، 9، شماره 3دوره 

). پايان كار ميرزا آقاخان نوري 1347مقامي، جهانگير( قائم
، 3، شماره 3، دوره هاي تاريخي سيبرراعتمادالدوله، 

97- 144. 
وتحليل و  آيينه خيال، تجزيه). 1388گودرزي، مرتضي(

، قاجار تهران  بررسي نقوش و تزيينات در هنر دوره
 مهر. تهران: سوره 

شاطري، مصطفي؛ سرافرازي، عباس و وكيلي،  لعل
). نفوذ غرب در نقاشي ايران از ابتداي 1395هادي(

هاي  پژوهشپايان عصر ناصري،  حكومت قاجار تا
 -185، 19، شماره 10، دوره تاريخي ايران و اسلام

210. 
). تصويرگري آثار نقاشي زيرلاكي 1398محمودي، فتانه(

ماشه) در دورة قاجار با رويكرد آيكونوگرافي،  (پاپيه
، 8، شماره 3، دوره شناسي پارسه مطالعات باستان

159- 177. 
اديان، محمدعلي و رازاني، نژاد، محمد؛ حد مدهوشيان
). مطالعه تطبيقي ديوارنگاري در تالارهاي 1396مهدي(

الدوله تهران،  نشين خانه حريري تبريز و خانه قوام شاه
 .51 -35، 1، شماره 2، دوره هنرهاي صناعي اسلام

). 1350( خان اعتمادالسلطنه اي، محمدحسن مراغه مقدم
 اميركبير. ، تهران:روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه

مومني، كوروش؛ عطاريان، كوروش و قدردان قراملكي، 
قم  شهر قاجاري هايخانه تزيينات ). بررسي1394رضا(

نگارينه هنر قم)،   شاكري خانه موردي:  (مطالعه
 .142 -128، 8و  7، شماره اسلامي

). 1395سازيان، اميرحسين(مومني لندي، مهناز و چيت
هاي قاجار كرمان(مطالعه هنگاهي بر عناصر نمادين نگار

شماره  ،3دوره  ،نگارينه هنر اسلامي موردي ده اثر)،
11 ،4-18.  
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Abstract 
Upon the rise of Qajar Dynasty in the history of this country and following the progress and consolidation 
of the social, economic and cultural propositions, and also the expansion of foreign relations with the 
western countries, familiarity of the Iranians with the modern world and the concept of modernism, and the 
beginning of westernized living experiences, imagism and more specifically the mural painting underwent 
significant changes due to economic interaction and the flow of capital toward the society to some extent 
(which resulted in individual possessions and class conflict). Moreover, the promotion of education level 
and the awareness of the aristocratic women of Qajar (who were out of sights by being confined to the 
indoor areas) and their participation in the society followed by the western women, and on the other hand, 
the opening of new places such as DarolFunun1, creating modern methods such as nature drawing and the 
like, in the form of perspectives, making light-dark and perspective, photo printing, and producing artificial 
colors and the rise of painters like Kamal-ol-Molk and Mazin-ol-Doleh, all and all led to changes of thought 
in the society and laid the foundation for the dominance of modern technology across the society. The 
mural painting, which was exclusively possessed by the royal families, entered into the social life of the 
first class strata and subsequently into the lives of the people around them and due to the fast propagation of 
this wave into the daily affairs, it appeared in the social lives of the wealthy people insofar as ordinary 
people, who were in contact with those strata and the people who enjoyed such artistic issues such as mural 
painting, assumed ownership in their own lives. The spirit of that period in the mental body of the time also 
allowed the ordinary people to use this privilege, in the light of which the government somehow managed 
to achieve its governmental pseudo-legitimacy and subsequently, it could respond to the motivations of the 
society as well as the people’s personal affairs (Democracy), and in return, it could legitimize people’s 
satisfaction by creating emotional and instinctive motivations; because the images of the European women 
on the walls of the wealthy people houses and also their postal cards were easily available for the public 
through printing and using modern methods. Of course, further in the process of these changes and the 
extensive possibility of being influenced by the West, the Kings of Qajar tried to imitate the performance of 
Iran’s former powerful governments (like the Achaemenid Empire & Safavid Dynasty) in order to attach 
more legitimacy to their own governments; and following these imitations, some aspects of Iranian 
archaism were reappeared in the imagism of this period. The outcome of the entire mentioned factors led to 
the lack of a comprehensive and specific art style in painting and mural of this period, and this 
multiculturalism was clearly evident at all the levels of the society and art; However, a general 
classification can be made of the paintings of Qajar period, and that would be: 1. Iranian-Traditional, 2. 
Iranian-Western, 3. Westernized, 4. Street Painting (Graffiti). In this paper, library and field research 
techniques were employed for data collection, and the author investigates mural developments and the 
intellectual interpretation in this area in Qajar Dynasty using interpretive historical method within 
inferential reasoning framework. The basis of the political-social developments together with the role of 
painting and the motives of statesmen in giving meaning to the exploitation of the virginal nature of 
painting alongside governmental pseudo-legitimation resulted in the appearance of new components which 
are the outcome of sharing such areas, which solely leads to the correct interpretation of the spirit of the 
time and the conditions prevailing it. Therefore, in order to realize this important principle, we have to 
answer the following question: How are the effects of the political-social developments of Qajar Dynasty 
on the murals of the house of the leader of the day of congregation1?  This answer will lead to the 
production of important criteria for challenging the mind of the audience, which depicts the reason for the 
connection of these developments with the concepts underlying the mural paintings of that period. This is 
where the cryptography of concepts comes into view, and one can realize the principle governing this type 
of art (mural painting) through interpretation. Thus, the author attempts to investigate the themes of the 
codes and interpret the mural paintings drawn in wide spectrum of designs in this house by taking 
advantage of the produced components in the mentioned areas, which leads to the emergence of a modern 
line of thought in mural painting and its themes and even the consolidation of the modern attitude toward 
this matter in a period of history, which, from the view of the interpreters, might lie outside of the principal 
meaning, and it might pave the way for its reinterpretation so that we may realize the value of this field of 
art, which is in form of mural painting, in Qajar Dynasty. 

Keywords: Murals, Imam Jom’a House, Qajar, Westernism.  
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